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 محمد احمدی

 عبدالحکیم حمیدی

همه چیز برای طالبان
امضـای موافقـت نامـه صلـح بیـن طالبان و آمریـکا نشـان داد که بخواهیـم یا نخواهیـم طالبان 

یـک بـار دیگـر وارد سـاختار سیاسـی و اجتماعـی افغانسـتان می شـود. فاجعـه برگشـت طالبـان بـر 

می گـرد بـه سیاسـت های نـاکام کـه دولتمـردان و سیاسـتمداران افغانسـتان طـی نزدیـک به بیسـت 

سـال گذشـته بـه نمایش گذاشـتند. 

در طـی ۱۸ سـال گذشـته فسـاد و فقـر بیـداد می کرد، شـکاف های قومی بیش تر شـد، تبعیض 

قومـی در حکومـت وحـدت ملـی بـه جـای رسـید کـه جنبش هـای اجتماعـی سرکـوب شـد، کانکـور 

سـهمیه بنـدی شـد، تلفـات نیروهـای ملکـی و نظامـی وحشـتناک بـود، عـزل و نصب هـا قومـی بود، 

انتخابـات  پارلمانـی و ریاسـت جمهـوری مدیریـت شـد، مـردم  در هیـچ یـک از انتخابـات اشـراک 

نکـرد، تقلـب گسـرده بـود،  توطیه هـا و تنش هـای سیاسـی باعـث شـد کـه بـی ثباتـی سیاسـی بـه 

وجـود آیـد. چنیـن وضعیتی سـبب شـد کـه حکومـت حمایـت و مشروعیت مردمـی را از دسـت دهد، 

دسـت دخالـت همسـایه ها و خصوصـا پاکسـتان و ایـران  در امـور افغانسـتان درازتـر کنـد و حمایـت 

بیـن المللـی نسـبت بـه گذشـته  از افغانسـتان کمرنـگ گـردد. ایـن خـود بـه خـود زمینـه مشروعیت 

سیاسـی و نظامـی طالبـان را در جنـگ افغانسـتان تقویـت کـرد. 

ایـالات متحـده بـرای جلوگیـری از فروپاشـی دولـت کابـل و پایـان دادن بـه جنـگ چهـل سـاله 

در افغانسـتان تصمیـم گرفـت کـه »موافقـت نامـه آوردن صلـح در افغانسـتان« را بـا طالبـان در دوحه 

امضـا کنـد. مـن موافقـت نامـه نشـان می دهد کـه آمریـکا در عمـل، »امارت اسـامی افغانسـتان« را 

پذیرفتـه اسـت، امـا در کاغـد بـه نـام طالبان می شناسـد. خـروج نیروهـای خارجـی و آزادی پنج هزار 

زندانـی طالبـان از زندان هـای افغانسـتان مواد منـدرج در موافقت نامه صلح آمریکا و طالبان اسـتند 

کـه بـه صـورت مسـتقیم بـه حکومـت افغانسـتان مربـوط می شـود، امـا امریـکا آن را بـه عهـده گرفـت 

کـه زندانی هـای طالبـان را آزاد می کنـد و موانـع را نیـز از سر راه برمـی دارد. در بخشـی موافقـت 

نامـه آمـده: »ایـالات متحـده متعهـد اسـت کـه با تمـام طرف های ذیربـط فـورا کار در مورد آزادسـازی 

هرچـه زودتـر اسـیران جنگـی و سیاسـی را به عنـوان یـک اقـدام اعتمادسـازی شروع کنـد. تـا ۵ هزار 

زندانـی امـارت اسـامی طالبـان -که توسـط ایـالات متحـده به عنوان یک دولت به رسـمیت شـناخته 

نمی شـود و به عنـوان طالبـان شـناخته می شـود- و تا ۱ هزار زندانـی طرف دیگر تـا ۱۰ مارچ ۲۰۲۰، 

روز اول مذاکـرات بین الافغانـی کـه مطابـق اسـت بـه ۱۵ رجـب ۱۴۴۱ هجـری قمـری و ۲۰ حـوت 

۱۳۹۸ هجـری خورشـیدی آزاد خواهند شـد.« 

امـا اینکـه ایـن پنج هـزار زندانـی چـه می کننـد؟ در کنـار هفتـاد هـزار جنگجویـان دیگـر شـان 

می پیوندنـد؟ گاوداری و دهقانـی می کننـد؟ یـا در نیروهـای امنیتـی جـذب می شـوند. ایـن نگرانـی 

بـا آزادی پنج هـزار زندانـی مخالفـت کـرد و آن را از  مـردم افغانسـتان اسـت. محمـد اشرف غنـی 

صاحیـت حکومـت افغاسـتان دانسـت.  

غنی، جمهوریت، طالبان و آمریکا

بیـش از دو سـال می شـود کـه اشرف غنـی در برابـر طالبـان و امـارت اسـامی ایسـتادگی و از 

جمهوریـت دفـاع می کنـد. امـا علیـه صلـح موضـع نگرفتـه و ایسـتاد نشـده اسـت. او از صلـح با عزت 

صحبـت می کـرد. صلـح کـه در آن سـاختار دولت، آزادی و مردم سـالاری کنونی حفظ شـود و محدود 

نگـردد. دولـت شـامل اردوی ملـی، پولیس، امنیت ملـی و بنیادهای دموکراتیک می شـود باید حفظ 

گردنـد. تعلیـم و کار و حقوق زنان محدود سـاخته نشـود. آزادی بیان حفظ شـود. حقـوق اقلیت های 

قومـی و مذهبـی مصـوون و بـه چشـم یـک انسـان برابـر بـه آن هـا نگاه شـود و بیـرق ملـی و نمادهای 

ملـی باید حفـظ گردند.  

از جانـب دیگـر طالبـان پیـش از امضـای موافقـت نامـه بـا امریـکا تاکیـد مـی کـرد کـه اردوی 

کنونـی حکومـت افغانسـتان منحـل شـود؛ زیـرا مـزدور و بی گانـگان اسـت. امـارت اسـامی روی کار 

آیـد، شریعـت نافـذ و اجـرا گـردد و امـر بـه معـروف و نهـی از منکر شـکل گیرد تـا از فحشـا و منکرات 

جلوگیـری شـود. در نهایـت طالبـان فاتحانـه و مقتدرانـه وارد کابـل گـردد.

محمـد اشرف غنـی بـا تهدیـد چنیـن خطراتـی لویـه جرگـه صلـح را دعـوت کـرد تـا »نقشـه راه« 

را بـرای گفتگوهـای صلـح بـا طالبـان تعییـن کنـد، تـا جمهوریـت دفـاع کنـد. از سـالگی اسـتقال 

افغانسـتان بـا شـکوه و پرهزینـه تجلیـل کـرد و از فصـل نـا تمـام امـان اللـه خـان صبحـت کـرد. او 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری را برگـزار  کـرد که نزدیـک به دو میلیـون نفر در آن اشـراک کرد. چنین 

اقداماتـی از جملـه واکنش هـای جـدی و مهـم اشرف غنـی در برابـر طالبـان بـود تـا جمهوریت حفظ 

بماند.

انتخابات، تقلب و دو تحلیف

انتخابـات ریاسـت جمهوریافغانسـتان بـا مخالفت هـا و دشـورای های زیـادی بـه تاریـخ ششـم 

۱۳۹۸۷ میـزان برگـزار شـد. رونـد شـمارش و تفتیـش آرا قریـب پنـج مـاه طـول کشـید، امـا سرانجام 

کمیسـیون های انتخاباتـی محمـد اشرف غنـی را برنده ی انتخابـات اعام کرد کـه ۵۰.۶۴ درصد آراء 

کسـب کرده اسـتو او تیم انتخاباتی»دولت سـاز« را با معاونیت اسـتاد دانش و امرالله صالح تشـکیل 

داده بـود و رهـری می کـرد. عبداللـه کـه در راس تیـم »ثبـات و همگرایی« قرار داشـت با کسـب ۳۹ 

درصـد آراء نتیجـه انتخابـات را نـه پذیرفـت. آن را پر از تقلـب خواند. 

اعـام نتایـج انتخابـات بـا خاموشـی کشـورهای منطقـه و جهان همراه شـد. تنها هنـد، کویت و 

سریانـکا پیـروزی اشرف غنـی را در انتخابـات تریک گفت. اتحادیـه اروپا تنها پایـان روند انتخابات 

را بـه اشرف غنـی تریـک گفـت، اما امریکا سـکوت کـرد. خلیل زاد کابـل آمد و با اسـتفاده از فرصت 

تـاش کـرد تـا مراسـم تحلیـف محمـد اشرف غنـی کـه قـرار بـود بـه تاریـخ ۹ حـوت برگـذار گـردد بـه 

تعویـق انداخـت، بـه قطـر رفـت و »موافقت نامـه آوردن صلـح در افغانسـتان« را با طالبـان امضا کرد.

جدال هـای انتخاباتـی و برگـذاری دو مراسـم تحلیـف، خاموشـی امریـکا و متحدانـش در مـورد 

نتیجـه انتخابـات باعـث شـد کـه غنـی آزادی پنج هـزار زندانـی طالبـان را در بـدل اشـراک مقامـات 

امریکایـی در مراسـم تحلیـف بی پذیـرد کـه قبـا مخالفـت کـرد و خـط سرخ حکومـت افغانسـتان 

می دانسـت، امـا برگـذاری مراسـم و شرکـت مقامـات امریـکا ایـن خـط سرخ را شکسـتاند. 

 مراسـم تحلیـف غنـی در ریاسـت جمهـوری پـس از تعویـق چنـد سـاعته و بـا حضـور شـماری 

از مقامـات از جملـه اسـکات میلـر، فرمانـده ی ارشـد نیروهـای امریکایـی و سـازمان پیـمان آتانتیک 

شـمالی )ناتـو( و زلمـی خلیـل زاد، فرسـتاده ویـژه امریکا در امـور افغانسـتان برگزار شـد. اشرف غنی 

در ایـن مراسـم گفـت: »امـروز حکومـت انتخابـی برآمـده از قانـون، حکومـت تمـام مـردم افغانسـتان 

خواهـد بـود و دولـت جدیـدا فغانسـتان تنهـا در انحصـار تیـم دولـت سـاز نبـوده بلکـه همـه مـردم و 

احـزاب در آن نقـش خواهنـد داشـت. مـا بایـد تمام تـوان خود را بـه کار بگیریـم که مردم افغانسـتان 

از صلـح لـذت برنـد.« محمـد اشرف غنـی در ادامه سـخنانش افـزود: »هیئـت مذاکره کننـده تا فردا 

نهایـی می شـود. ایـن تیـم مذاکـر ه کننـده پـس از مشـورت های گسـرده نهایـی شـده و نماینـدگان 

اقشـار مختلـف مـردم در آن در نظـر گرفتـه شـد ه اند. بـه زودی دسـتوری در مـورد آزادی زندانیـان 

طالبـان از زنـدان صـادر خواهـد شـد.« امـا عبدالله عبداللـه همزمان در کاخ سـپدار، مراسـم تحلیف 

برگـزار کـرده گفـت:» اگـر در انتخابـات ۲۰۱۴ تن بـه مصلحت نمی دادیم کشـور به بحـران می رفت. 

امـا امسـال فـرق می کنـد. اگـر تـن بـه نتیجـه تقلـب می دادیـم، فاتحـه دموکراسـی خوانده می شـد. 

مـا در نقطـه عطـف تاریـخ افغانسـتان قـرار داریـم، در زمـان انتخابات بـه مـردم تعهـد داده بودیم که 

حکومـت برآمـده از تقلـب را نمی پذیریـم و بـه ایـن تعهـد خـود پایبنـد هسـتیم. منشـور تیـم ثبـات و 

همگرایـی دارای ۳۱ بخـش اسـت کـه مطابـق آن امـروز کار دولـت فراگیـر آغـاز می شـود.« 

حضـور دو رییـس جمهـور در یـک کشـور باعـث شـده اسـت کـه همـه چیـز به نفـع طالبـان رقم 

بخـورد. اکنـون بیـش از هزمان دیگری احسـاس می شـود که حکومـت آینده را طالبان تشـکیل دهد 

و یـک بـار دیگـر امـارت سـیاه طالبانی در کشـور حاکـم گردد. امـا باز هم زمینـه برای بقـا جمهوریت 

و حفـظ ارزش هـای جدیـد وجـود دارد و دو طـرف مدعـی پیـروز انتخابات بایـد کنار بیاینـد و در برابر 

طالبـان ایسـتادگی کننـد، از موضـع واحد سـخن بزننـد و قانون اساسـی قربانی و معاملـه نگردد.

ایالات متحده امریکا بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوری و پایان جنگ سرد، قدرت اکتسابی بامنازعه ای را در عرصه های سیاسی، اقتصادی و 

فرهنگی در جهان کمایی کرد، دنیای دو قطبی دوران جنگ سرد، جای خود را به یک ابرقدرت داد تا روابط سیاسی کشورهای شرق و غرب را کنرل و 

تحت نظارت و بررسی خود قرار دهد. این قدرتِ اکتسابی ایالات متحده امریکا، اخیرا از سوی برخی قدرت های اقتصادی نو ظهور یا بریکس )هند، چین، 

روسیه، برازیل و آفریقای جنوبی( به شدت تهدید شده است. در حوزه ی سیاسی نیز روسیه و چین در حال پایان دادن به دنیای تک قطبی قدرت هستند.

در یک سوی معادله، کشورهای نوظهور خصوصا چین و روسیه و تاحدی هم ایران قرار دارند که در تاش هستند تا قدرت فعلی خود را گسرش 

دهند و یا هم در جست وجوی قدرت جدید هستند، اما در طرف دیگر ایالات متحده امریکا و هم پیمانان غربی وی )ناتو( نیز تاش می کنند تا در برابر 

قدرت جویی آنان، ممانت و مقاومت کنند. زیرا به باور هابز »ارزش و ارج هر کسی، مانند سایر چیزهای دیگر، همان قیمت اوست؛ یعنی به همان اندازه 

همان بهایی است که برای استفاده از قدرتش داده می شود.«

با این فرضیه می توان گفت که ایالات متحده امریکا، ارزش و ارج خود را در خطر می بیند، بنابراین برای حفظ این ارزش و ارج و صیانت از قدرت 

خود، دستگاه سیاست خارجی خود را به شدت فعال کرده است. احتمالا در ادامه ی همین اسراتژی حرکت به جلو در تاریخ ۲۹ فروری سال ۲۰۲۰ 

ایالات متحده امریکا توافق نامه ای را برای آوردن به اصطاح صلح با گروه طالبان در قطر امضا کرده است. با در نظرداشت پیشروی قابل توجه نیروهای 

طالب در کنرول و اعمال نفوذ در بخش های وسیعی ازخاک افغانستان، می توان گفت که اکنون آنان به بازیگران قوی تری در منطقه تبدیل شده اند. به 

طور مثال در گزارش نیویورک تایمز در سال ۲۰۱۸ به امار مناطق تحت کنرل دولت و گروه طالبان چنین اشاره شده است: گزارش همچنین به نقل از 

سربازرس ویژه ی ایالات متحده در افغانستان )سیگار( می افزاید که دولت افغانستان از ۴۰۷ ولسوالی/ شهرستان بر ۲۲۹ ولسوالی کنرل دارد و طالبان 

نیز بر ۵۹ ولسوالی حاکمیت و کنرول دارند. باقی ۱۱۹ ولسوالی/ شهرستان نیز بین دولت و گروه طالبان دست به دست می شوند. )نیویورک تایمز، 

جولای ۲۰۱۸(

به نظر می رسد که طالبان و جایگاه آنان در بازی های جاری اگر بیشر از دولت افغانستان نباشد، کمر هم نیست. من موافقت نامه نشان می دهد 

که چنین موافقت هایی تنها میان دولت ها امضاء می شود. در سویی دیگر، بعد از حدود ۱۸ سال جنگ نفس گیر و خسته کننده با مصارف هنگفت انسانی 

و مالی، نه تنها گروه طالبان از بین نرفت بلکه با قدرت بیشری به حمات گسرده تر اقدام می کنند که در آخرین مورد شهر غزنی را به مدت چندین روز 

به تصرف خود درآوردند.

نتیجه ی اینکه، امریکایی ها در صلح با طالبان  اگر انجام شود به دنبال همان بازی ای هستند که با مجاهدین در زمان اشغال افغانستان توسط 

نیروهای ارتش سرخ شوری، انجام دادند. هیاری کیلنتون در سخنرانی خود به این واقعیت مهم اذعان می کنند که بسیاری از گروه هایی را که ما در 

افغانستان با آن ها امروز می جنگیم، در واقع کسانی هستند که خودمان آنان را تحویل و تجهیز کردیم تا در برابر نفوذ کمونیسم و اتحاد جماهیر شوری 

ایستاد شوند.

بهانه ختم جنگ در  به  و گروه طالبان  امریکا  ایالات متحده  میان  افغانستان«  در  آوردن صلح  نامه  »موافقت  امضاء  از  نظر می رسد که  هدف  به 

انجام  امریکا، روی سه هدف عمده  رییس جمهور  ترامپ  دونالد  فکر  اتاق  و  امریکایی  برای سیاستمداران  و  ناگزیری است  از روی  بیشر  افغانستان، 

می گیرد:

۱- کنرول و حفاظت و صیانت از گروهی متخاصم، جنگجو، خطرناک و تروریستی متشکل از  افراطیون مذهبی پشتون و دورنگهداشن آنان از 

افتادن در دام کشورهایی چون روسیه و ایران؛

۲- استفاده از آنان به منظور برقراری توازن قدرت، حفظ و پاسداری از قدرت های فعلی و در صورت نیاز به عنوان نیروهای جنگجو برای جستجوی 

قدرت های جدید؛

۳- حمایت و پشتیبانی از دولت کابل جهت بقای سیاسی به منظور جلوگیری از فروپاشی این دولت که فعا عما دو حکومت موازی شکل گرفته 

و زمینه فروپاشی فراهم شده؛

آنچه مهم است اینکه به نظر می رسد در میان این اهداف، حقوق بشر و ارزش های جهانی حقوق بشر دیگر در اجندای اصلی ایالات متحده امریکا 

نه به صورت اعامی و نه هم اعمالی جایی ندارد. از شواهد و قراین اینگونه بر می آید که امریکا فقط درصدد حفظ قدرت موجود است؛ چه با طالبان و 

چه با دولت کابل و چه با گروه های موازی و زورمندان محلی؛ تاشی نفس گیر برای زنده ماندن در بازی ای که هر لحظه از سوی قدرت های دیگر تهدید 

می گردد.

ظاهرا برای پالیسی سازان و اعضای اتاق فکر ایالات متحده امریکا فرقی ندارد که از چه گروهی و با چه ایدئولوژی ای در افغانستان حمایت کنند. 

حتی در این جنگ برای بقای قدرت، مهم نیست که کنرول ولایات پشتون نیشین به گروه طالبان داده شود تا با اندیشه و نگرش سیاسی اسامی 

خودشان اداره و بر مردم حکومت نموده و شریعت اسامی مد نظرشان را تطبیق نمایند.

در سویی دیگر نیز به نظر می رسد که ۱۷ سال فرصت طایی برای دیگر اقوام افغانستان برای انسجام و کدر سازی و حضور قدرتمند در عرصه 

سیاسی، در حال از دست رفن است؛ زمانی که تکنوکرات های پشتون مانند زلمی خلیزاد، اشرف غنی احمدزی، حامد کرزی، انورالحق احدی، حنیف 

اتمر، زاخیلوال و … مصروف لابی گری با دنیای غرب بودند تا معادله چند وجهی پاکستان، افغانستان، عربستان و امریکا را به یک معادله دو وجهی و 

مستقیم امریکا- افغانستان )پشتون( تبدیل کنند – ظاهرا در حال موفق شدن هستند- سران اقوام هزاره و تاجیک و ازبک به شدت درگیر جنگ ها و 

تنازعات داخلی خود بودند و با سیاست های احساسی و زودگذر گاهی به دامان ایران سقوط کردند و گاهی هم به روسیه و چین و هند وحتی به  برخی 

از کشورهای کوچک آسیای میانه نیز چشم امید دوخته بودند.

ندارند؛ چه در حوزه  را  با پشتون ها  و کار مستقیم  را متقاعد کرده  اند که راهی جز همکاری  امریکا  احتمالا تکنوکرات های پشتون، دولت مردان 

دیپلماسی و چه در حوزه سیاسی و جنگ های ملیشه ای. این کوشش و تاش حتی در دستور کار حامد کرزی نیز قرار داشته است. به طور مثال حامد 

کرزی به نقل از کتاب خاطرات رابرت گیتس، وزیردفاع سابق امریکا، طالبان را به سمت شمال جابجا کرد. وی در ادامه می نویسد:

»رییس پیشین پنتاگون همچنان در این کتاب نوشته که آقای کرزی در یک نشست محرمانه در ارگ کابل از من خواست تا در از بین بردن سران 

جبهه شمال و تضعیف آن ها با او همکاری نمایم. در این کتاب آمده است، کرزی به من گفت: بزرگرین تهدید در برابر حکومت من جبهه شمال است 

نه طالبان. بر اساس نوشته گیتس، کرزی افزود که حد اقل دست مرا در تقویه طالبان باز بگذارید تا بتوانم از آن طریق تفنگ سالاران را از بین برم.« 

)ماندگار، ۱۳۹۴(

یعنی اینکه دولت افغانستان بعد از پروسه بنُ ۲۰۰۱، در یک بازی دوگانه با مردم افغانستان و جامعه جهانی تاش کرد تا با شامل کردن طالبان در 

قدرت، سایر اقوام را سرکوب نماید و خود به عنوان یگانه متحد اسراتژیک با دولت امریکا، جایگاه پاکستان را که اکنون دارای ارتش قدرتمند و نیروی 

هسته ای است، اشغال کند و بعد نیز در صدد تعقیب اجندای احیای پشتونستان کبیر باشد.

صلح امریکا با گلبدین حکمتیار، بازگشت زلمی خلیلزاد به صحنه سیاسی افغانستان به عنوان نماینده ویژه واشنینگن در امور افغانستان برای پیش 

برد گفتگوهای صلح با طالبان، امضاء موافقت نامه با طالبان و چشم پوشی از جنایات این گروه های تروریستی، حمایت از دولت پشتون محور وحدت 

ملی در کابل، به حاشیه راندن رهران جهادی و بی اعتنایی در برابر حمات گسرده گروه های تروریستی در افغانستان، همه و همه بیانگر چرخش 

سیاست خارجی امریکا به نفع پشتون ها در افغانستان هستند که به هیچ عنوان برای آینده سیاسی این سرزمین خوشایند نخواهد بود. به نظر می رسد 

اگر افغانستان روزهای سخت دیگری نیز پیش رو دارد.

ذکر این نکته لازم و ضروری است که در روابط بین الملل نمی توان بر قطعیت یک مساله حکم کرد. آنچه که زمینه گمانه زنی، تحلیل و ارزیابی 

را مساعد می سازد جمع آوری شواهد و قراین و نشانه های 

اضافه  پایان  در  می دانم  لازم  اساس  این  بر  است.  موجود 

کنم که آنچه به رشته نگارش درآمده، از بررسی و نظارت بر 

عملکرد دولت های قدرتمند حاصل شده است و بدون شک 

وحی منزل نیست.

 همانگونه که در اواخر دولت بیل کلینتون، بر اساس 

وزیر خارجه  اشباح«  »جنگ  کتاب  در  کول«  »استیو  روایت 

وقت امریکا یعنی مادلین آلرایت در پی لابی های شرکت 

نفتی یونیکال تقریبا قانع شده بود که رسمیت بخشیدن به 

امارت اسامی طالبان در افغانستان را شامل اجندای کاخ 

انفجار برج های دوقلوی تجارت  و  با حمله  سفید کند ولی 

جهانی در امریکا، همه رشته ها پنبه شد، ممکن است که 

حوداثی مهم در عرصه بین المللی رونما گردد و این اهداف 

و نقشه راه غربی ها در افغانستان بار دیگر تغییر کند.

هدف از امضای موافقت نامه ی 
امریکا با طالبان چیست؟
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گفت وگو با دهقان زهما، نویسنده و پژوهشگر

اشاره: به تاریخ ۱۰ حوت ۱۳۹۸ »موافقت نامه ی آوردن صلح در افغانستان« بین گروه طالبان و ایالات متحده امریکا در 

دوحه امضا شد. امضای این موافقت نامه باعث نگرانی مردم افغانستان شده است که مبادا باردیگر امارت ظلمت طالبانی 

برگرده ی مردم افغانستان سوار شود. در ضمن طالبان با چه فکر و برنامه وارد افغانستان خواهد شد؟ آنان تغییر کرده  است 

یاخیر؟ با ارزش های جدید، حقوق زنان، آزادی بیان و جمهوریت نظام چه خواهد کرد؟ صدها پرسش دیگر که در ارتباط با 

آمدن احتمالی طالبان می تواند مطرح گردد. به همین مناسبت هفته نامه  »جاده ی ابریشم« گفت وگویی را با دهقان زهما، 

نویسنده و پژوهشگر افغانستان مقیم آلمان انجام داده است که من گفت وگو را در زیر بخوانید:

 

سوال نخست؛ صلح یک مساله پیچیده است. تحقق آن به زودی ممکن نبود و نیست. اما چه عوامل داخلی 

پرسش شما  امضا شود؟  امریکا  و  افغانستان(بین طالبان  آوردن صلح در  )موافقت نامه ی  باعث شد که  و خارجی 

متشکل از دو بخش است. اگر در بخشِ نخست مراد شما از صلح مقوله ی کلی صلح است، باید بگویم که پاسخ به آن 

چندان پیچیده نیست. پس از کاوزویس می دانیم که جنگ ادامه ی سیاست با ابزار دیگر است. هرچند که ما در سیاست 

همواره با اراده و تحمیل اراده سروکار داریم، ولی در جنگ است که تعمیل اراده به صورتِ عریان پدیدار می شود. اراده ای 

که در جنگ آشکار می شود، اراده ی فردی نیست. محتوای این اراده، سیاسی است. به سخنِ دیگر عقبِ این اراده منافع 

سیاسی و اقتصادی پنهان شده اند.

بخاطر این که بتوانم به بخشِ دوم پرسش شما پاسخ گویم، باید نقطه ی عزیمت مان این پرسش باشد که چه منافعی 

عقب اعام »جنگ علیه ی تروریسم« از سوی ایالات متحده و متحدین او بعد از یازده ی سپتامر پنهان شده بود که امروزه به 

صلح  با »جنگجویان غیر قانونی« دیروز انجامید. بدون شک ایالات متحده و کشور های اروپایی در » جنگ علیه ی تروریسم« 

منافعِ ژئو اسراتژیک شان را دنبال می کردند. برژینسکی در آن زمان آشکارا گفت که ایالات متحده در آسیای مرکزی از 

منافع ویژه اش دفاع می کند. همچنین جلوگیری از منافعِ سیاسی و اقتصادی چین و روسیه در منطقه یکی از برنامه های 

مهم »جنگ علیه ی تروریسم« بود.

با این همه، می توان گفت که آنچه ایالات متحده را به جنگ »علیه ی تروریسم« و امارت اسامی طالبان واداشت، 

را  او  قدرت سیاسی  و  گرفت  قرار  مورد حمله  امریکا  دوم جهانی،  از جنگ  بار پس  نخستین  برای  که  بود  این  از  عبارت 

خدشه زد. گروه تروریستی القاعده با حمله به مراکز بازرگانی در نیویورک، که نمادی از قدرت بودند، نشان داد که امریکا 

خدشه پذیر است. ایالات متحده باید به این حمله ی تروریستی پاسخ می داد. به سخنِ دیگر، امریکا به عنوانِ یک قدرتِ 

سیاسی و اقتصادی که خود را پاسبان نظم حاکم بر جهان می داند، باید در برابرِ آن حمله واکنش نشان می داد.

از دیدگاهِ من عامل آخرین که در بالا به آن اشاره کردم، در »جنگ علیه ی تروریسم« بنیادین بود.

پس از اشغال افغانستان و سقوط امارت اسامی طالبان ایالات متحده و کشورهای اروپایی دولتی را در افغانستان 

پایه گذاری کردند که واقعیت های قومی- نژادی شده را در افغانستان بر می تابید و جناح هایی که در ساختار دولتی شریک 

بودند، به خاطر دست یابی به قدرت سیاسی به استحکام واقعیت های قومی- نژادی کمر بستدند. یک چنین دولتی زمینه 

را برای نیرومند شدنِ طالبان آماده ساخت. منافع سیاسی کشورهای همسایه و مداخات آن ها در امور سیاسی افعانستان 

نیز آشکار است.

با  افغانستان در گیر یک جنگِ فرساینده شدند.  او در  و متحدین  ایالات متحده  نیرومند شدنِ دوباره ی طالبان  با 

گذشتِ زمان ایالات متحده »سیاستِ قمچین و شکر« را در برابر طالبان انتخاب کرد. دقیق تر بگویم: هم جنگ و هم مذاکره 

تا طالبان را خنثی کند.

امروز که طالبان حاضر هستند به ایالات متحده تضمین دهند که از خاک افغانستان هیچ گونه فعالیت سیاسی صورت 

نخواهد گرفت که به منافع سیاسی و اقتصادی امریکا صدمه زند، هیچ مانعی وجود ندارد که آنها مبدل به »دوست« شوند.

سرنوشت زنان و مردم ستم دیده ی افغانستان برای آنها کاما بی تفاوت است. این جا است که می بینیم که حقوق بشر 

و حقوق زنان برای امپریالیسم در حوزه ی سیاستِ خارجی ابزاری بیش نیست.

متن موافقت نامه طالبان و امریکا را چگونه ارزیابی می کنید؟ کدام یکی از طرف ها )طالبان، امریکا و حکومت 

افغانستان( از آن سود می برد؟ همان طوری که در بالا گفتم، هدف اصلی ایالات متحده خنثی کردن طالبان بوده است. 

این  نگردد.  مبدل  تروریستی  فعالیت های  برای  لانه ای  به  دیگر  بار  افغانستان  تا  بود  قطعی  تضمین  یک  نیازمند  امریکا 

مهم ترین نکته در توافق نامه می باشد. ایالات متحده و همه ی کشورهای امپریالیستی در برابرِ شکلِ دولت در کشورهای 

»پیرامونی« بی تفاوت اند. برای آنها مهم این است که تا چه حد این کشورها نظم حاکم سرمایه دارانه بر جهان را می پذیرند. 

توهم محض است اگر گمان بریم که کشورهای غربی مدافع حقوق بشر و یا حقوق زنان در کشورهای »پیرامونی« می باشند . 

بیاد آورید: در شیلی رژیم آلنده را سقوط دادند که قصد مبارزه علیه ی فقر و نگون بختی های اجتماعی را 

را مراعات نمی کند. نمی خواهم بگویم که در چین حقوق  انتقاد می کنند که حقوق بشر  را  داشت و چین 

بشر مراعات می شود. مراد من اشاره به یک اخاق دوگانه است؛ مراد من نشان دادنِ این موضوع است که 

کشورهای امپریالیستی اهداف سیاسی و اقتصادی دارند و در این راستا در برابر شکلِ دولت در کشورهای 

»پیرامونی« کاما بی تفاوت اند. رویکرد سیاستِ خارجی آنها در زمینه ی حقوق بشر و حقوق زنان کاما ابزاری 

است. به همین دلیل نباید تعجب کرد که ایالات متحده بر جمهوری در افغانستان خط بطان کشد.

طالبان تاکید دارند که بایستی در افغانستان امارت اسلامی برقرار گردد. متن موافقت نامه نیز 

نشان می دهد که امریکا از جمهوری اسلامی می گذرد و به حکومت اسلامی توافق کرده است. این 

امارت و حکومت اسلامی در صورت که عملی گردد افغانستان را به کدام سمت خواهد برد؟  جمهوری 

فرانسه  در  جمهوری  گذاری  بنیان  اجتماعی  خاستگاهِ  دارد.  فرانسه  کبیر  انقاب  در  ریشه  جدید  عصر  در 

بورژوازی بوده است. جمهوری یعنی قانون اساسی سکولار که شهروندان را به آن پایبند می کند. جمهوری 

اسامی، همان طوری که از نامش پیدا ست، یک تضاد درونی را در خود می پرورد.

با این همه، نباید فراموش کرد که در هژده سال گذشته در افغانستان آزادی های فرمال، دست کم در 

شهرها، حاکم بوده اند. می توان حدس زد که با انطباقِ طالبان در قدرت دولتی آزادی های صوری و حقوق 

زنان از میان برداشته خواهد شد. بی گمان، فضای سیاسی برای دگر اندیشان بیشر از پیش تنگ خواهد 

شد.

در ماهیتِ سیاسی  با آمدنِ مجدد طالبان تا چه حد جنگ داخلی در افغانستان متصور است؟ 

طالبان هیچ گونه تغییری ایجاد نشده است. طالبان یک گروهِ سیاسی اسامیست است که تا به امروز بخاطر 

شان  سیاسی  جنایات  بخاطر  بایستی  طالبان  شده اند.  ترور  به  متوسل  شان  سیاسی  اهداف  به  دستیابی 

محکمه شوند. و اما، این ایالات متحده است که آنها را بخشید و به عنوانِ سیاستگزاران با آنها مذاکره کرد. 

تروریست دیروز به سطحِ سیاستگزار ارتقاُ یافت.

اجزای بر سازنده ی ایدئولوژی طالبان عبارت از اسام گرایی افراطی، زن ستیزی، کینه توزی در برابر 

دگر اندیشان، قومی باوری که با نژادباوری درهم تنیده است، می باشد. بدونِ شک طالبان درزهای اجتماعی 

و قومی را عمیق تر خواهند کرد. ما نمی توانیم پیش نگری کنیم که آیا امکانِ برگشتِ افغانستان به دهه ی نود 

میادی، یعنی جنگ های داخلی، موجود است و یا نه؟ خطر جنگ داخلی در افعانستان همواره موجود بوده 

و است. این امر در آینده زیاد منوط به رویکرد سیاسی کشورهای همسایه ی به افعانستان خواهد شد. آنچه که 

مسلم است، این است که طالبان پشتونیسم را در افغانستان بیشر از پیش دامن خواهند زد و تاش خواهند 

کرد که افغانستان را بار دیگر به یک زندان و گورستانِ بزرگ مبدل سازند.

انتقال  اسلامی«  »حکومت  یا  اسلامی«  »امارت  تثبیت  با  آیا 

انتخاباتی  نظام  چوب  چهار  در  و  دموکراتیک  شکل  به  قدرت 

ممکن است؟ انتخابات در نظام جمهوری اسامی افغانستان تا بحال 

نقشِ یک سرپوش بر یک رژیم قوم محور را داشته است تا به میانجی 

از سه  بیشر  بخشیده شود.  دموکراتیک  کابل مشروعیت  دولتِ  به  آن 

میلیون افغانستانی در انتخابات اخیر شرکت نکردند. با تبدیل جمهوری 

اسامی به امارت اسامی تغییراتی در ساختار مشروعیت قدرت دولتی 

و انحصار آن پدیدار خواهد شد. می توان حدس زد کسانی که تا اکنون 

این  باید  آینده شرکت نکنند.  انتخابات شرکت می کردند، شاید در  در 

واقعیت تلخ اجتماعی را بپذیریم که طالبان در مناطق معین در افغانستان پایگاهِ اجتماعی دارند. بدون شک طالبان سعی 

خواهند کرد که در وهله ی نخست از این پایگاهِ اجتماعی به نفع خویش در انتخابات استفاده کنند.

و اما، نیک می دانیم که اسامیست های افعانستانی در واقع امر سرسِازش با نظام پارلمانی ندارند. اگر اسامیست ها 

بتوانند قدرت دولتی را کاما فراچنگ آورند، بدونِ شک نظام پارلمانی را، که نماینده گان در این نهاد تا بحال در افغانستان 

بر اساس روابط قومی انتخاب می شوند، از میان خواهند برداشت. هنگامی که اسامیست ها از دموکراسی سخن می گویند، 

منظور شان دموکراسی اسامی است و پسوند »اسامی« به دموکراسی افزودن، یعنی لغو دموکراسی. دموکراسی مدرن 

نظام سیاسیِ است که بر پایه ی اراده ی آزاد فرد استوار است و خویشن را تجسم اراده ی مردم تلقی می کند؛ نظامی که به 

نوعی درون جهانی است و بخاطر انحصار قدرت فیزیکی نیازمند الهیات نیست. به بیانِ دیگر خود موجه ی خویشن است 

و در نهایت امر پاسبانِ روابط مالکیت در جامعه ی طبقاتی می باشد. فرد گرایی، آزادی های فرمال و کثرت گرایی اشکال 

پدیدار این نظام می باشند.

طالبان و اسامیست ها هوادار بازار آزاد و حافظانِ روابط مالکیت در جامعه اند، ولی دشمن آزادی های صوری، آزادی 

عقیده و برابر حقوقی زنان با مردان در جامعه. این تناقضی است که جمهوری اسامی  ایران نیز دچار آن است؛ تناقض 

درونیِ که که می توان آنرا در همه دولت های دینی مشاهده کرد.

در جریان هستید که انتخابات افغانستان به بن بست مواجه شد و دو رییس جمهور در یک کشور مراسم 

با  طالبان  مشترک  وجه  که  اینجاست  سوال  گرفتند.  قرار  صف  یک  در  مجاهدین  ظاهرا  کردند.  برگذار  تحلیف 

بر  اجزای  ندارد.  وجود  طالبان  و  مجاهدین  میانِ  تفاوتی  هیچ  ایدئولوژیک  منظر  از  من  دیدگاهِ  از  چیست؟  مجاهدین 

سازنده ی ایدئولوژی طالبان را در بالا بر شمردم. این اجزا بر سازنده ی ایدئولوژی مجاهدین نیز هستند که در گندابِ جنگ 

سرد تناور شده اند. مجاهدینی که بعد از یازده ی سپتامر ۲۰۰۱ به امریکا و متحدین او پیوستند، قبا بخاطر انحصار قدرت 

قومی کابل را مبدل به یک ویرانه کردند. طالبان به یاری مستقیم پاکستان مجاهدین را از ویرانه هایِ شهر کابل راندند. با 

حمله ی امریکا به افغانستان مجاهدین این فرصت تاریخی را غنیمت شمردند که با همصدا شدن با ایالات متحده دوباره 

قدرت دولتی را در کابل فراچنگ آورند. ایالات متحده نیز نیازمند به آنها بود. با برگشتِ طالبان »بردارانِ ناراضی«، که در 

واقع از نظر ایدئولوژیک برادرانِ همزاد اند، همدیگر را در آغوش خواهند گرفت.

بازگشتِ جنگجویان
»غیرقانونی«

از دیـدگاهِ مـن از منظـر ایدئولوژیک هیچ تفاوتی میـانِ مجاهدین و طالبان وجود نـدارد. اجزای بر 
سـازنده ی ایدئولوژی طالبان را در بالا بر شـمردم. این اجزا بر سـازنده ی ایدئولوژی مجاهدین نیز 
هسـتند کـه در گنـدابِ جنـگ سـرد تناور شـده اند. مجاهدینی کـه بعد از یـازده ی سـپتامبر ۲۰۰۱ به 
امریـکا و متحدیـن او پیوسـتند، قبلا بخاطر انحصار قـدرت قومی کابل را مبدل به یـک ویرانه کردند. 
طالبـان به یاری مسـتقیم پاکسـتان مجاهدیـن را از ویرانه هایِ شـهر کابـل راندند. با حملـه ی امریکا 
بـه افغانسـتان مجاهدیـن ایـن فرصـت تاریخـی را غنیمـت شـمردند کـه بـا همصـدا شـدن بـا ایالات 
متحـده دوبـاره قـدرت دولتـی را در کابـل فراچنـگ آورند. ایالات متحـده نیز نیازمند به آنهـا بود. با 
برگشـتِ طالبـان »بردارانِ ناراضی«، کـه در واقع از نظر ایدئولوژیک بـرادرانِ همزاد اند، همدیگر را 

در آغـوش خواهند گرفت.
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گفت وگوهای صلح و توافق امریکا با گروه طالبان، فصل تازه در برابر آینده ی افغانستان گشوده است. مردم افغانستان نگران آینده ای است که هنوز معلوم نیست به 

کدام سمت حرکت خواهد کرد. نگرانی مردم افغانستان از به وجود آمدن بحرانی ملیِ است که پس از خروج نیروهای امریکایی و توافق حکومت افغانستان با گروه طالبان در 

کشور شکل خواهد گرفت. در توافق نامه ی گروه طالبان با امریکا پیروز میدان گروه طالبان به نظر می رسد. امریکا مسئولیت تأمین امنیت و حکومتداری را به مردم افغانستان 

واگذار کرده است. دیگر نه تروریسمی وجود دارد و نه جهادی. کشور عماً وارد یک جنگ داخلی شده است. مردم حق دارند در چنین شرایطی نگران آینده ی شان باشند. 

در این میان حامد کرزی رییس جمهوری پیشین افغانستان در کنار گروه طالبان پیروزمندانه ظاهر شده است. او با تاش های که در جریان حاکمیتش انجام داد و پس 

از آن نیز بارها کوشش کرد تا گروه طالبان وارد قدرت سیاسی در افغانستان شود، نشان داد که بیشر از هرکسی دیگر میانه ی روشن با گروه طالبان دارد. در زمان زعامتش 

نیز هیچگاهی حاضر نشد گروه طالبان را یک گروه تروریستی عنوان کند. او با کاربرد صفت »براداران ناراضی« برای گروه طالبان، از همان زمان تا حال در سدد مشروعیت 

بخشی به جنگِ گروه طالبان با حکومت و مردم افغانستان است. اکنون حامد کرزی در شهر کابل رانندگی می کند و خوشحال به نظر می رسد. او دیگر احساس نمی کند که 

گروه طالبان اورا مورد حمله قرار می دهد و جانش در خطر است. برخاف سایر شهروندان افغانستان که فکر می کنند بعد از این بیشر از سوی گروه طالبان هدف قرار خواهد 

گرفت و بیشر از گذشته نگران آینده ی نامعلوم شان است.

حامد کرزی لویه جرگه دایر کرد تا با امریکا پیمان امنیتی امضا کند. برخاف فیصله ی جرگه، اما او حاضر به امضای پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا نشد. او 

مخالف حضور نیروهای امریکایی در افغانستان بود و در این راه با گروه طالبان همنوایی کرد. از حمات شبانه ی نیروهای امنیتی بالای مواضع گروه طالبان انتقاد کرد و با 

برادر خواندن گروه طالبان عمیق ترین تعلقاتش را با این گروه به نمایش گذاشت. از آدرس زعامت سیاسی کشور بر همسویی و همنوایی با گروه طالبان سنگ تمام گذاشت و 

اکنون نیز پیروزمندانه همگام با طالبان در شهر گشت و گذار می کند. او حتا فراموش کرد که حضور نیروهای خارجی و امریکا بود که زمینه ی به قدرت رسیدنش در افغانستان 

را فراهم کرد. روزگاری محافظینش نیروهای امریکایی بود. خرج دسرخوان و نان خانواده اش را کشورهای خارجی تهیه می کرد.

گروه طالبان با حمایت حامد کرزی بعد از حضور نیروهای بین المللی در کشور دوباره جان گرفت. در اوایل سال های 2001 و اولین دور ریاست جمهوری حامد کرزی، 

گروه طالبان به شدت تضعیف شده بود و داشت کم کم از بین می رفت. اما حامد کرزی وضعیتی را در افغانستان مهندسی کرد تا گروه طالبان دوباره جان بگیرد و در نهایت 

در برابر امریکا به عنوان یکی از طرف های اصلی جنگ در افغانستان ظاهر شود. او برای مشروعیت بخشی به گروه طالبان تنها به زمینه سازی داخلی اکتفا نکرد، بلکه در 

سطح بین المللی نیز تاش کرد از موضع گروه طالبان حمایت کند. نشست مسکو با ابتکار و حمایت حامدکرزی میان گروه طالبان و سیاسیون افغانستان برگزار شد. دفر 

سیاسی گروه طالبان در قطر در زمان حکومت آقای کرزی ایجاد شد. این تاش ها زمینه را فراهم کرد تا گروه طالبان نیرومندتر از قبل در برابر امریکا و حکومت افغانستان 

ظاهر شود. سناریوهای حامد کرزی برای نیرومند ساخن گروه طالبان و مشروعیت بخشی بین المللی به آنان پای بعضی از چهره های سیاسی را نیز به خارج از کشور باز کرد. 

رفت و آمدهای گاه و بی گاه آغاز شد و گروه طالبان نیز از این فرصت استفاده کرد و در نهایت با پیروزی در برابر امریکا ایستاد شد و موافقت نامه امضا کرد. بعضی از چهره های 

سیاسی که اکنون از اظهارات شیر محمد عباس استانکزی انتقاد دارند، روزگاری به استقبال از استانکزی به مسکو رفت، رقص و پایکوبی راه انداخت و از برادری با او سخن 

گفت. مست و خوشحال از دیدار استانکزی به کابل برگشت و پیروزمندانه از هم سخن شدن با گروه طالبان سخن گفت. 

حامد کرزی صرف به حمایت سیاسی از گروه طالبان در زمان حکومتش بسنده نکرد، او با فراهم سازی زمینه ی کشت و قاچاق مواد مخدر و بسرسازی برای فساد فراگیر 

در کشور، گروه طالبان را حمایت مالی کرد. از کشت و قاچاق مواد مخدر و بسر فراهم شده برای دزدی میلیون ها دالر کمک کشورهای خارجی، گروه طالبان به صورت 

مستقیم سود برد. بیشر از هشتاد فیصد درآمد کشت و قاچاق مواد مخدر به گروه طالبان رسید. نیروهای خارجی و تاجران کشور به خاطر انتقال تداراکات و اموال شان مجبور 

شدند به گروه طالبان باج بدهند. در یک گزارش سگار امده است که نیروهای خارجی سالانه تا سه صد میلیون افغانی برای گروه طالبان باج می دهند تا مواد تدارکاتی شان را 

به پایگاه های نظامی شان در نقاط مختلف افغانستان انتقال دهند. این فرصت ها را کی برای گروه طالبان فراهم کرد. بدون شک حامد کرزی و تیمی که همسو و همنوا با گروه 

طالبان بود برای تقویت دوباره ی گروه طالبان نقش بازی کرد. در این میان مردم افغانستان قربانی شد. کشور عماً وارد بحران شد. فقر و بی کاری همگانی شد و در نهایت 

گروه طالبان با امضای توافق نامه ی صلح با امریکا اکنون، پیروز میدان است. در این میان حامد کرزی بیشر از گروه طالبان احساس پیروزی می کند. او برای رسیدن به این 

مرحله تاش کرد و سناریوهای مختلف را ترسیم کرد تا براداران ناراضی اش راضی شود. اکنون هم حامد کرزی و هم گروه طالبان راضی است. امریکا نیز راضی به نظر می رسد. 

در این میان هرآنچه قربانی شد، منافع مردم افغانستان بود. حتا تروریسیم هم از بین نرفته است. القاعده و داعش در افغانستان فعالیت نظامی دارند. هنوز هم گروه های 

تروریستی تهدیدی بزرگی برای مردم افغانستان به شمار می رود. اگر گروه های تروریستی تهدیدی نیست و در افغانستان فعالیت نظامی ندارد، در من موافقت نامه میان امریکا 

و گروه طالبان به آن اشاره نمی شد و تأکید صورت نمی گرفت که از خاک افغانستان علیه منافع امریکا استفاده نشود و گروه طالبان با گروه های تروریستی قطع رابطه کند. 

با نگاه عمیق به کارنامه ی حامد کرزی از سال 2001 تا کنون و بررسی موضع حامد کرزی در برابر گروه طالبان، واضح می شود که حامی اصلی گروه طالبان در داخل و 

خارج کشور حامد کرزی بوده است. او اکنون با دست یافن به هدفی که دنبالش بود، سناریوسازی می کند تا خودش را در قالب یک چهره ی قابل قبول برای گروه طالبان و 

مردم افغانستان جا بزند و باردیگر به کرسی زعامت سیاسی کشور تکیه بزند. او نماینده ی تفکر سیاسی گروه طالبان و یکی از حامیان این گروه از گذشته تا حال بوده است. 

گروه  و مشکل  پیوسته  واقعیت  به  کرزی  اهداف حامد  از  بخشی 

طالبان به امریکا حل شده است. جایگاه گروه طالبان در سطح 

بین المللی تحقق یافت. اما این نهایت کار نیست. امریکا براساس 

موافقت نامه ای که با گروه طالبان امضا کرده است، افغانستان را 

امارت اسامی  برای تحقق  اکنون فصل تاش  ترک خواهد کرد. 

است که گروه طالبان و حامد کرزی برای آن مبارزه می کنند. طرح 

تحقق  به  حامدکرزی  که  است  سناریویی  موقت  حکومت  ایجاد 

او در این زمینه جریان دارد و  آن چشم دوخته است. تاش های 

این طرح هم برای حامد کرزی و هم برای گروه طالبان یک هدف 

است. در این جا نه منافع مردم افغانستان و نه هم صلح و امنیت 

گروه  برای  همه  از  بیشر  که  چیزی  است.  بحث  مورد  کشور  در 

از  آنان  که  است  رویایی  تحقق  است  مهم  و حامد کرزی  طالبان 

گذشته های دور تا حال در پی آن بوده است. جهاد و تاش برای 

تأمین صلح و امنیت پایدار در افغانستان، بهانه های است که گروه 

طالبان و حامد کرزی با استفاده از آن در پی تحقق امارت طالبانی 

طالبان  تفکر  موجودیت  کرزی  حامد  برای  است.  افغانستان  در 

رسیدن  راهی  میانجی،  نقش  در  او  تا  می کند  فراهم  را  فرصتی 

کنونی  شرایط  در  کند.  دنبال  را  افغانستان  در  دوباره  قدرت  به 

پاکستان  و  با گروه طالبان  به جای گفت وگو  افغانستان  حکومت 

کرزی  حامد  خواست  کند.  گفت وگو  کرزی  حامد  با  است  بهر 

ساخن  همگانی  و  طالبانی  اردوی  ایجاد  و  ملی  اردوی  انحال 

تفکر طالبان و تحقق امارت اسامی است. او برای رسیدن به این 

آرمان تا هنوز تاش کرده است. اگر قدرت سیاسی به حامد کرزی 

واگذار شود و در سایه ی قدرت سیاسی او گروه طالبان نیز شریک 

قدرت باشد دیگر مشکلی در افغانستان باقی نخواهد ماند. در این 

میان مردم افغانستان قربانی اصلی است. منافع مردم افغانستان 

در معرض خطر است. تامین صلح و امنیت در افغانستان در نگاه 

حامدکرزی، شریک شدن گروه طالبان در قدرت سیاسی و تکیه 

نه  نشود  اگر چنین  است.  در مسند قدرت سیاسی  زدن خودش 

طالبان  گروه  هم  نه  و  شد  خواهد  تأمین  افغانستان  در  صلحی 

افغانستان  مردم  منافع  با  ستیز  و  جنگ  از  دست  کرزی  حامد  و 

برخواهد داشت. 

 اسحاق جویا 

گروه طالبان با حمایت حامد کرزی بعد 
از حضور نیروهای بین المللی در کشور 
دوباره جان گرفت. در اوایل سال های 

2001 و اولین دور ریاست جمهوری 
حامد کرزی، گروه طالبان به شدت 

تضعیف شده بود و داشت کم کم از بین 
می رفت. اما حامد کرزی وضعیتی را در 

افغانستان مهندسی کرد تا گروه طالبان 
دوباره جان بگیرد و در نهایت در 

برابر امریکا به عنوان یکی از طرف های 
اصلی جنگ در افغانستان ظاهر شود. 

او برای مشروعیت بخشی به گروه 
طالبان تنها به زمینه سازی داخلی 

اکتفا نکرد، بلکه در سطح بین المللی 
نیز تلاش کرد از موضع گروه طالبان 

حمایت کند. نشست مسکو با ابتکار و 
حمایت حامدکرزی میان گروه طالبان 
و سیاسیون افغانستان برگزار شد. دفتر 
سیاسی گروه طالبان در قطر در زمان 

حکومت آقای کرزی ایجاد شد. این 
تلاش ها زمینه را فراهم کرد تا گروه 

طالبان نیرومندتر از قبل در برابر امریکا 
و حکومت افغانستان ظاهر شود.

کرزی در انتظار
»برادران ناراضی«
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گفت وگو با رقیه نایل، نماینده ی مردم غور در مجلس نمایندگان

خانم نایل؛ به عنوان یک عضو مجلس نمایندگان در باره ی امضای موافقت نامه ی آوردن صلح در افغانستان که بین طالبان و امریکا در دوحه امضا شد، چه 

فکر می کنید و چه نظر دارید؟ گفت وگوها از هژده ماه به این طرف جریان داشت، سرانجام موافقت نامه ی آوردن صلح در افغانستان بین طالبان و امریکا امضا شد. اما 

حق مردم و حکومت افغانستان بود که قبل از امضای موافقت نامه از جزئیات آن باخر می شدند. تا آخرین روزهای که موافقت نامه بین طالبان و امریکا به امضا رسید، حتی 

سران حکومت خر نداشتند. یک بار بار شریک کرده بود، اما نگذاشته بودند که کاپی آن در اختیار حکومت افغانستان قرارگیرد. بنابراین حکومت کمرین معلومات را از من 

موافقت نامه نداشت. طالبان موفق شدند که مساله ی امارت و آزادی پنج هزار زندانی را در موافقت نامه بگنجاند.

در روزهای که موافقت نامه بین طالبان و امریکا امضا شد، پارلمان رخصت بود. قبل از آن شورای ملی افغانستان در مورد امضای موافقت نامه چه موقف و دیدگاه داشتند؟ 

پارلمان باید موضع روشن می داشت که قطعا داشت. از آمدن صلح و گفت وگوهای بین الافغانی همواره حمایت کرده، اما آنچه که برای نمایندگان مردم سوال برانگیز و 

قابل تشویش بود، موضع پیچیدگی صلح و پنهانی بودن گفت وگوهای صلح بین طالبان و امریکا در قطر بود. حتی نمایندگان مجلس خواستار این شد که رییس شورای صلح 

در پارلمان بیاند و به سوالات نمایندگان مردم پاسخ بدهند، اما در کل پارلمان و حکومت از جزئیات باخر نبودند.

آزادی  و  نیروهای خارجی  افغانستان مربوط می شود. خروج  به حکومت  به صورت مستقیم  امضا شد،  امریکا  و  بین طالبان  از متن موافقت نامه که  بخش 

پنج هزار زندانی طالبان که فرمان آن توسط محمداشرف غنی صادر شد. پارلمان افغانستان پیمان امنیتی را با امریکا امضا کرد. آیا در مساله خروج نیروهای 

پارلمان افغانستان پیمان امنیتی بین امریکا و حکومت افغانستان را تصویب کرده بود. در آنجا بحث زندانی ها و آزادی  امریکایی پارلمان کشور هیچ واکنش نداشت؟ 

زندانی ها مطرح نشده بود. اما بحث حمایت امریکا از نیروهای امنیتی افغانستان مطرح شده بود که باید دو طرف به تعهدات خود پابند بمانند.

محمداشرف غنی فرمان رهایی پنج هزار زندانی را صادر کرد، اما قبلا از مراسم تحلیف گفته بود که صلاحیت آزدی زندانیان را تنها مردم افغانستان دارد. 

آیا با نمایندگان مردم مشورت صورت گرفت؟ تا روز تحلیف، رییس جمهور 

در برابر زندانیان طالبان موقف روشن داشت، خط سرخ بود و همواره تاکید 

می کرد که آیا طالبان معتقد به بندبند اجرای موافقت نامه است یا خیر؟ روی 

کاهش خشونت فکر می شود، روی آتش بس فکر می شود و بعدا در مورد آزادی 

زندانیان فکر می کنیم. اما رییس جمهور در پارلمان موقف نرم داشت و تاکید 

کرد که به عنوان رییس جمهور دوست ندارم که زندانی طالب داشته باشم. در 

روز مراسم تحلیف اعام کرد که فرمان آزادی پنج هزار زندانی را صادر می کنم، 

رهایی زندانیان را آغاز می کنم که بنا به فرمان رییس جمهور روزانه زندانی ها 

رها می گردد. روزهای که فرمان رییس جمهور صادر شد، شورا در رخصتی بود. 

وقتی که شروع شد مصروف تعیین هیئت اداری بودند. یکی پارلمان موقف 

رسمی و عمومی می گیرد و اما هر نماینده حق دارد که نظر شخصی خود را 

بیان کنند. به نظر شخصی ام آزادی طالبان طوری باشد که پرونده های شان 

کشتار  به  دست  کرده اند،  قتل  را  مردم  که  اند  کسانی   طالبان  شود.  دیده 

جمعی و فردی زده است. سارنوالی باید بیاید و پاسخ بدهد.

محمداشرف غنی در رهایی زندانیان طالبان از شورای ملی نماینده 

خواست که قضایای و پرونده ی طالبان را بررسی کند؟ رییس جمهور برای 

آزادی پنج هزار زندانی طالبان با شورای ملی کوچک ترین مشوره نکرده است. 

است.  نشده  فرستاده  ملی  شورای  به  طالبان  پرونده ی  از  صفحه  یک  حتی 

زندانی در  باید مطمین شوند که طالبان  مردم  بود،  رییس جمهور گفته  قبا 

سنگرهای جنگ نمی روند، دست به خون و خشونت نمی زنند و طالبانی باید 

رها شود که زمان بندی شان تمام شده است. اما در روز مراسم تحلیف از خط 

سرخ خود گذشت و فرمان رهایی طالبان را صادر کرد. دلیل آن هم معامله با 

مقامات امریایکایی ها بود. تا آنان ]امریکایی ها[ در مراسم تحلیفش اشراک 

کنند.

رهایی  جهت  ملی  امنیت  شورای  از  هیئت  یک  غنی  محمداشرف 

زندانیان طالبان تعیین کرده است. در این هیئت از شورای ملی نماینده 

صورت  مشوره ی  هیچ  و  نشده  دعوت  کسی  هیچ  قطعا  است؟  شده  دعوت 

نگرفته است. روز شنبه و یک شنبه جلسه رسمی صورت می گیرد و امیدوارم که 

شوار موقف روشن داشته باشد.

آغاز  برای  است  قرار  که  هیئیت  و  ملی  مصالحه ی  شورای  در 

از شورای ملی دعوت  گفت وگوهای بین الافغانی به قطر فرستاده شود، 

شده است؟ ظاهرا رییس جمهور از پارلمان یک هیئت پنج نفره خواسته و دو از 

نفر از مجلس سنا که در کل از شورای ملی افغانستان هفت نفر می شود. فکر 

نمی کنم که این هیئت درد مردم را تمام کند. همه چیز از قبل تعیین شده و 

این ها فقط نقش نظارتی را خواهند داشت. در قدم نخست یک شورای مصالحه 

ساخته می شود که از اعضای آن تعدادی انتخاب و به قطر و یا هرجای دیگری 

که نشست  و گفت وگوهای بین الافغانی صورت می گیرد، فرستاده می شوند.

وزارت دولت در امور صلح ایجاد گردید. این وزارت را شورا تصویب 

کرد؟ تشکیل وزارت دولت در امور صلح از طرف شورای ملی تصویب شد. 

آیا شورای  بود.  این طرف جدی  به  ماه  از هژده  گفت وگوهای صلح 

ملی افغانستان کدام طرح مشخص برای گفت وگو با طالبان به حکومت 

اعامیه  یک  کرد.  کار  صلح  کمیسیون  یک  روی  ملی  شورای  کرده؟  تسلیم 

امریکا  و  طالبان  بین  دوحه  در  که  گفت وگوهای  به  پیوند  در  داشت.  رسمی 

جریان داشت و یکبار یک هیئت افغانی هم در آنجا رفت. اما در رابطه به اینکه 

یک طرح مشخص به حکومت داده باشد، نداده است؛ اما همواره از حکومت 

جزئیات خواسته که باید به نمایندگان مردم پاسخ می دادند. 

اشرف غنی بدون مشوره با پارلمان
فرمان آزادی زندانیان طالب را صادر کرد
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چهره ی محبوسيِ زیر برقع 
 صغری عطایی

بر اسـاس دیدگاه کسـانی همچون میشـل فوکو، رد پای سـلطه را صرفا نبایسـتی در تضادها و منازعات آشـکار جسـت وجو 

کـرد. بـه عبـارت دیگـر، سـلطه را در صـورت کبـود شـده ی یـک زن و یـا جسـم مچاله شـده ی او در حال سنگسـار شـدن و یا 

قامـت و چهـره ی محبـوس او در زیـر برقـع نبایـد خاصـه کـرد. سـلطه می توانـد اشـکال پنهان تـر و عمیق تـری نیـز داشـته 

باشـد. حتـی بـا چنیـن نگاهـی، یعنـی با هـمان نگاه کـه فقـط مظاهر و جلوه هـای سـطحی سـلطه را دنبال می کنـد، تاریخ 

مملـو اسـت از نمادهـای سـلطه ی مردانـه کـه زنـان را در کنـج مطبـخ و یـا بسـری کـه در تملـک یـک مـرد اسـت، محصور و 

محبـوس کـرده اسـت. زندگـی و مـرگ زن، کار و اعتبـار زن و در یـک کام تمـام هسـتی او در سـایه ی مرد و همچـون پرتوی 

کـم نـور و بی رمـق از هویـت مردانـه، تعبیـر و تفسـیر می شـود. فقـدان اسـتقال اقتصـادی در عین بهره کشـی و اسـتثماری 

کـه از زن صـورت می گیـرد، سرکـوب هویـت اجتماعـی در کنار محو اراده ی سیاسـی زنان، اعمال خشـونت های آشـکار و بی 

بازخواسـت بـر علیـه زنـان، جملگـی از مظاهـر زشـت و کریـه ایـن سـلطه ی مردانه ای اسـت که در سـایه ی سـنت  و در غیبت 

و ضعـف قانـون، سـیمای تاریـخ مردانـه ی ایـن دیـار را در طـول قـرون برسـاخته اسـت. بـر اسـاس گرایش هـای رفتارگرایانـه 

و پوزیتویسـتی، تقابـل مصالـح زنانـه و مردانـه را تنهـا می تـوان در همیـن سـطحِ خشـونت های آشـکار و تقابل هـای علنـی 

خاصـه و محـدود کـرد. زنـان تحـت سـلطه اند، چرا که قربانی خشـونت قـرار می گیرند و عاملین خشـونت در پنـاه آموزه های 

برخاسـته از سـنت و یـا در سـایه ی عجـز و ناتوانـی قانـون، از هـر گونـه پی گیـری و بازخواسـت، مصئـون و در امـان باقـی 

می ماننـد. در یـک کام، زنـان تحـت سـلطه اند چـرا کـه در تمامـی منازعاتـی کـه یـک سر  آن مـرد باشـد و سر دیگـر آن زن، 

زنـان هسـتند کـه محکومند.

در عیـن پذیـرش ایـن سـطح از جلـوه ی سـلطه ی مردانـه، بایسـتی تاکیـد کـرد کـه سـطوح عمیق تـر و بنیادی تـری را نیـز 

می تـوان بـه عنـوان زیرسـاخت های سـلطه ی رفتـاری مـردان بـر زنـان در جامعـه ای همچـون افغانسـتان سراغ گرفـت. اگـر 

بخواهیـم بـر اسـاس ادبیـات نظـری کسـانی همچـون بکـراک و باراتـز به مسـاله بنگریـم، نـگاه رفتار گـرا به سـلطه ی مردانه 

را می توانیـم نگاهـی تـک بعـدی و در عیـن حـال ناکافـی بنامیـم. نگاهـی کـه صرفـا ناتوانـی زنـان را در سـطح رفتـار و 

رفتـاری جسـتجو می کنـد. سـطح  آشـکار  در سـطوح  را  مردانـه  و  زنانـه  منازعـه ی مصالـح  و  کـرده  دنبـال  تصمیم گیـری 

عمیق تـری کـه بکـراک و باراتـز بـه آن اشـاره می کننـد، مربـوط بـه سـاختارهای تصمیم گیـری اسـت. در این نگاه، سـلطه ی 

مردانـه تنهـا در غلبـه ی آشـکار مـردان بـر زنـان و یـا در اعـمال خشـونت های علنـی خاصـه نمی شـود. اساسـا یـک کنـش 

خـاص و یـا پیـروزی اراده ی مردانـه در منازعـه ای مشـخص بر مصالح زنانه، تنها مصداق سـلطه نیسـت. سـلطه تنها چهره ای 

کارگـزار محـور کـه در کنش ها و رفتارهای مشـهود خاصه شـود ندارد، بلکه چهره ی عمیق تر آن را بایسـتی در سـاختارهایی 

جسـتجو کـرد کـه بـر شرایـط تصمیم گیری در یـک جامعه و گـروه اشراف و احاطه دارنـد. تخاصم پیش از آن کـه در منازعات 

آشـکار چهـره ی خـود را عیان سـازد، در سـطح سـاختارهای تصمیم گیرنده، با حـذف مصالح زنان، سـلطه ی مردانه را تحکیم 

و تثبیـت می کنـد. بـر ایـن اسـاس، دایـره ی تصمیم سـازی بـا حضـور مـردان بـه ماحظـات مردانـه محـدود شـده و عرصـه ی 

مـورد عنایـت عمومـی، تنهـا بـه موضوعاتی محدود می شـود کـه برای سـلطه ی مردانه بی خطر باشـد. به این ترتیـب هر گونه 

تقاضـا بـرای دگرگونـی در نظـم حاکـم بـر اختصـاص ارزش هـا، پیـش از آن کـه بتواند در سـطح رفتـاری به تخاصمی آشـکار 

منجـر شـود، سرکـوب می گـردد. ایـن نوع سـلطه با شـکل بخشـیدن و تعیین کردن سـاختاری سیاسـی و اقتصـادی جامعه، 

اراده هـای معـارض را از امـکان جلوه گـری و بـه چالـش کشـیدن، ناتوان می سـازد. هنگامی که سـاختارهای تصمیم سـاز در 

قبضـه ی سـلطه ای مردانـه باشـد، مصالـح زنانـه هیـچ گاه امکان طـرح و معارضه پیـدا نمی کننـد و همچون آتشـی نهفته زیر 

خاکسـر، نهفتـه و ناگفتـه باقـی مانـده و تبدیـل بـه قانـون، قاعـده و رویه نمی شـوند. این دیدگاه سـلطه را صرفـا در تخاصم 

آشـکار اراده ی دو کارگـزار منفـرد جسـتجو نمی کنـد، بلکـه آن را بـه عنـوان وصف و ویژگی سـاختارهای حاکم بـر یک جامعه 

می دانـد. از ایـن جهـت طـرح کننـدگان ایـن نـوع نـگاه به سـلطه، آن را دیـدگاه دو بعـدی نامیده انـد؛ چرا که سـلطه را صرفا 

در کنش هـای کارگـزاران خاصـه نکـرده و رد پـای آن را در سـطوح سـاختاری نیـز دنبـال می کننـد.

تعدیـل سـلطه ی مردانـه و رسـمیت بخشـیدن بـه ماحظـات زنانـه در چنیـن سـطحی، مسـتلزم آن اسـت کـه حضـور زنـان 

در چنیـن سـاختارهایی حـذف نشـده و بلکـه تقویـت شـود. بـر همیـن اسـاس، قانـون اساسـی افغانسـتان حضـور فیصـدی 

مشـخصی از زنـان را در پارلمـان ضروری اعـام می کنـد تـا با اعـمال این تبعیض مثبـت، حضور ماحظات زنانـه در چرخه ی 

تصمیم سـازی تضمیـن گـردد. در دیگـر سـطوح مدیریتـی نیز تـاش صورت می گیـرد تا با در نظـر گرفن امتیازهای مشـابه، 

زن سـتیزی مسـتر در سـاختارهای اجرایـی تعدیـل گـردد. تعهد دولت بـه حضور زنان در سـطوح مختلـف مدیریتی با هدف 

رسـمیت دادن بـه ماحظـات زنانـه و تسـهیل ورود آن ها در چرخه ی تصمیم سـازی ها صـورت می گیرد. ارزیابـی موفقیت این 

دسـتاورد، نیـاز بـه پژوهشـی مسـتقل دارد و در ایـن مجال، تنهـا می توان به اختصـار اقداماتی از این دسـت را به لحاظ عدم 

توجـه بـه شـاخص های کیفـی و تمرکـز صرف بـر روی سـنجش گرهای کمّی، ناکام دانسـت. 

سـطح دومـی کـه بکـراک و باراتـز مطـرح می کننـد، امـکان نگاهی عمیق تر به سـطوح سـلطه را فراهم می سـازد امـا در عین 

حـال، کسـان دیگـری همچـون اسـتیون لوکس و میشـل فوکـو را راضی نمی کنـد. لوکس نگاه سـه بعدی به قـدرت را مطرح 

کـرده و رویکـرد خـود را »نگرشـی رادیـکال بـه قـدرت« می نامـد؛ نگاهی که بر اسـاس آن، سـلطه چهره ی پنهان تـری دارد که 

بایسـتی در سـطح آگاهـی و معرفـت مـورد جسـتجو قـرار بگیـرد. فرودسـتی زنان نسـبت به مردان، پیـش از آن کـه در جامعه 

و در منازعـات آشـکار مصالـح زنانـه و مردانـه رقـم بخـورد، در سـطح آگاهـی پایه ریـزی و فورموله شـده اسـت. تمایز اساسـی 

میـان ایـن سـطح و سـطوح پیشـین در ایـن نهفتـه اسـت کـه در ایـن نـوع از اعـمال سـلطه، قربانـی نه تنهـا تـوان معارضه با 

سـلطه را از دسـت می دهـد، بلکـه حتـی از قربانـی سـلطه بـودن آگاه و باخـر نیسـت. از این رو حتـی میل بـه معارضه در او 

هیـچ گاه تولیـد نمی شـود؛ چـرا کـه وضعیـت خـود را نـه همچـون یـک قربانـی، بلکـه بـه عنوان بخشـی طبیعـی و بایسـته از 

نظـم جـاری و حاکـم تلقـی می کنـد. زن، جنسـیت را نـه بـه عنـوان پدیـده ای فرهنگـی، بلکـه بـه عنـوان امری وجـودی، که 

تمایـزی گذرناپذیـر و ناگزیـر میـان او و مـردان ترسـیم کـرده و وی را از مطالبـه ی حقوقـی برابـر بـا مـردان ناتـوان می سـازد، 

می پذیـرد. همچـون اسـیری کـه زنجیـر را، بـه عنـوان بخشـی از هسـتی خـود دانسـته و قـادر بـه تصـور خـود، فـارغ و رهـا از 

زنجیـر اسـارت، نمی باشـد. آناتومـی زنانـه، حامـل دلالت های فلسـفی دانسـته می شـود که جایـگاه زن در زندگـی اجتماعی 

را بایـد از آن اسـتنباط کـرد. نابرابری هـای حقوقـی، بازتابـی از نابرابری وجودی تلقی می شـود و نابرابری وجودی با اسـتناد 

بـه تفاوت هـای بیولوژیـک مسـتدل و مسـتند می  گـردد. آناتومـی زنانـه پسـت، ناپـاک، گناه آلـود و مسـتوجب شرمندگـی 

می گردد.   معرفـی 

نگاهـی کـه فوکـو در کتـاب »اراده ی بـه دانسـن« مطـرح می کنـد، می توانـد بـه عنـوان مصـداق دیگـری از چنیـن رویکردی 

مطـرح شـود. فوکـو سکسـوالیته را برسـاخته ای از نظـام اقتـدار معرفـی می کنـد کـه یکـی از چهره هـای سـلطه را، در قالـب 

نظـم و نظـام خاصـی کـه بـر جامعه حاکم می سـازد، آشـکار می کند. این چهره ی از سـلطه را می توان تا سـطح زبـان تعقیب 

کـرد. بـر همیـن اسـاس، گفتگو در مورد سـکس، ممنـوع و حرام تلقی می شـود و نوعی نظام سانسـور، به پیرایش پیوسـته ی 

زبـان مبـادرت مـی ورزد تـا هـر نـوع تظاهر به سـخن گفن در این بـاره را، از سـطوح عمومی جامعـه محو کـرده و بزداید. اگر 

بخواهیـم شـبیه ایـن تحلیـل را در جامعـه ی افغانسـتان داشـته باشـیم، ادبیـات محـاوره ای حاکم بـر جامعه ی افغانسـتانی، 

بـه شـدت زن سـتیز اسـت. در چنیـن ادبیاتـی، هـر نوع اشـاره به زنـان و نام بـردن از آن هـا، ناهنجـار تلقی می شـود. مردان، 

حتـی نـام زنـان خـود را در محیط هـای عمومـی پنهـان می کننـد. رواج واژه هایی همچون »سـیاسر« برای اشـاره به جنسـیت 

زن، از دیگـر جلوه هـای زن سـتیزی نهفته در سـاختار زبان محاوره اسـت. این پیراسـتگی از حضـور زن در ادبیات محاوره ای 

افغانـی را نمی تـوان بـه وجـود یـا غلبـه ی ماحظـات اخاقـی نسـبت داد. پیراسـتگی و ممنوعیـت زن در چنیـن ادبیاتـی، 

بیشـر حاصـل سـلطه ی مردسـالارانه ای اسـت کـه زن، در آن بـه منزلـه ی جنسـیتی مطـرود و ممنوع، سانسـور می شـود. در 

هـمان حـال، رکیک تریـن دشـنام های مردانـه، رواج و تـداول دارد. رواج و تـداول ایـن دشـنام ها نشـان می دهـد کـه معیـار 

پیرایـش زبـان در ادبیـات مسـلط، معیارهـای اخاقـی نیسـت؛ چـرا کـه هیـچ معیـار اخاقـی، نمی توانـد شـیوع ایـن نـوع 

دشـنام گویی ها را توجیـه و تبییـن کنـد.

یک حکومت مبتنی بر بنای عقا تأسیس کرد. هدف حکومت مبتنی بر بنای عقا حفظ مصالح نوعیه است و این می تواند 

همان جمهوریت باشد. بدیهی است که در چنین حکومتی می توان از انتخابات به عنوان فرایند کسب و انتقال قدرت استفاده 

کرد. ارزش های جدید نیز امر تاریخی است و دفاع از آن در چارچوب اسامی مستلزم بحث ژرف و پیچیده در مبانی است و 

با توجه به ضعف مباحث اسامی تخصصی در میان ما، بعید است که چنین بحث های به نتیجه ی مشخص برسد. طالبان تا 

کنون برای همه چیز یک پسوند اسامی داده است و این یک مغالطه ی خطرناک است. باید حقوق بشر، آزادی بیان، حق 

انتخاب کردن و انتخاب شدن و سلطه ی آدمی بر سرنوشت خود، به مثابه ی اصول عقایی فرادینی و نه غیر دینی مورد پذیرش 

باشد. اگر کسی بخواهد این اصول را از درون اسام استنباط کند، کار دشوار خواهد شد. از نصوص اسامی استبداد بیشر 

از آزادی قابل استنباط است. باید دید که به نظر طالبان و گروه های مشابه آن دین اسام اصول و بنای عقا را رد می کند 

یا نه؟ و اگر رد می کند دلیل آن چیست؟ به عبارت دیگر بحث این است که حکومت مبتنی بر مصلحت و بنای عقا بیشر با 

اصول و مبانی اسامی سازوگار است یا حکومت مستنبط از نصوص فرعی شرعی؟! مبانی ایدئولوژیک طالبان برچند تا نص 

فرعی و استنباط شخصی و به لحاظ منطقی سست و نااستوار قرار دارد. اگر آن را به محک مبانی اسام بزنیم به سادگی فرو 

می ریزد. اما متأسفانه در دستگاه سیاسی کنونی التفات به چنین مباحثی جایگاهی ندارد و من تردید دارم که هیئت افغانی 

بتواند در زمین بازی که اکنون توسط امریکا و طالبان آماده شده است، به درستی از نظام جمهوری و منافع مردم افغانستان 

دفاع کند. شعار دادن در دفاع از جمهوریت آسان است، ولی دفاع از جمهوریت مستلزم وقوف به دشواری های از این دست 

است که گمان نمی کنم دولت مردان کنونی ما با آن آشنا باشد.

۵. آیا امکان این وجود دارد که با به قدرت رسیدن طالبان این حکومت اسلامی که فعلا گفته می شود، تبدیل به 

امارت اسلامی شود؟ بستگی به نوعی بازی و واکنشی دارد که ما ابراز می کنیم. اگر مردم و جامعه ی مدنی، اقشار ذی نفع، 

زنان، احزاب سیاسی، اقوام و مذاهب و گرایش های سیاسی مختلف مطالبات سیاسی خود را به جد و با زبان مناسب که در 

دنیا هم گوش شنوا داشته باشد، مطرح کند، رخنه های سیاسی کنونی که به طالبان فرصت داده است، مسدود و راه بازگشت 

»امارت اسامی« بسته خواهد شد. تا جایی که به جامعه مدنی باز می گردد باید اجازه ندهیم که طالبان قرائت خود از شریعت 

را به عنوان اسام معیاری بر همگان تحمیل کند. ما باید روایت بدیل از اسام مطرح کنیم و با توجه به ضعف منطقی گفتمان 

از »وضعیت  و درک دولت مردان  تدبیر دولت  به  روایت بدیل کار چندان سختی نیست. بستگی  این  اسام طالبانی، طرح 

اساس« کنونی دارد که البته از نظر درستی درک آنان از وضعیت با شک و تردید بسیار مواجه است.

۶. چهره های سیاسی، جهادی، جامعه مدنی، رسانه ها، احزاب سیاسی و مردم افغانستان توان این را دارند که 

طالبان را وادار به پذیرش ارزش های جدید کنند؟ بلی به نظر من آنان این توان را دارند. اما آنان بسیار نامنسجم و پراکند 

هستند. اگر اینان هماهنگ و متحد عمل کنند صددرصد می توانند جلو خودسری طالبان را بگیرند. فراموش نکنیم که منطق 

طالبان به اندازه ی شمشیر شان برنده نیست. خشونت طالبان در طی این سال ها نیز ناشی از کندی تیغ منطق شان بود. 

الان دست طالبان در گفت وگو با جوانان، احزاب، جامعه مدنی و زنان پر نیست. به شرطی که خواست اینان به یک زبان 

مناسب والزام آور برای طالب )الزام منطقی و نه حقوقی( ترجمه شود. مشکل این اقشار این است که سخنگوی مناسب ندارند.

می داند؛  جمهوریت  مدافع  تنها  را  خود  و  دارد  قرار  غنی  اشرف  آن  راس  در  فعلا  که  افغانستان  حکومت   .۷

می تواند از جمهوریت در برابر طالبان دفاع کند؟ اگر می تواند با چه امکاناتی و اگر نمی تواند ضعف هایش چیست؟ 

حکومت افغانستان فرصت های بسیاری را از دست داده است و اکنون که جامعه دچار انشقاق سیاسی و حاکمیت دوگانه 

شده است، دفاع از جمهوریت سخت تر شده است. همین زنان، احزاب سیاسی و جامعه مدنی می توانستند پشتیبان حکومت 

غنی باشند، ولی این حکومت دست کم در عمل سبب تضعیف نهادهای مدنی شد. با فساد و نقض گسرده ی قانون، در نزد 

قشر وسیعی از مردم و جامعه مدنی، وفاداری شخص آقای غنی به جمهوریت نیز زیر سوال است و ایشان از دید اکثریت فاقد 

صادقانه  در  هم  لذا  است.  معنوی  و  اخاقی  مشروعیت 

بودن دفاع ایشان از جمهوریت تردید وجود دارد و هم در 

توانایی شان. مع الوصف با توجه به اینکه تمام امکانات 

ملی به دست آقای غنی متمرکز شده است، هنوز ذره ای 

فرصت است. او می تواند با تجدید نظر در شیوه و منش، 

اندکی از آب های رفته را به جوی بازگرداند.

باعدالت  ما  آیا  صلح  توافقنامه ی  امضای  با   -۸

می گیریم؟  بیشتر  فاصله ی  یا  و  می شویم  نزدیک 

است.  غلط  صلح  موافقت نامه  از  عدالت  تأمین  انتطار 

به  بستگی  عدالت  به  نزدیکی  و  دوری  و  عدالت  تأمین 

عملکرد ما و شما دارد. اگر پیوسته برای تأمین عدالت در 

تاش باشیم ظالم فرصت کمری برای ظلم پیدا می کند 

و اندکی جا برای عدالت باز خواهد شد.

جنایت  است.  تروریستی  گروه  یک  طالبان   .۹

ارزش های  است.  کرده  خلق  زیادی  خشونت های  و 

حقوق بشری را نقض کرده و قواعد بین المللی جنگ 

موافقت نامه ی  بخش  در  اما  است.  کرده  پا  زیر  را 

امریکا می خواهد تحریم ها را بالای طالبان کم کند، 

طالبان  زندانی  پنج هزار  و  بردارد  سیاه  لیست  از 

از  طالبان  کامل  عفو  معنای  به  آیا  گردد،  آزاد  نیز 

جنایت های که مرتکب شده است؟ با این حال دیگر 

به محاکمه کشاندن طالبان  و  اجرای عدالت  منتظر 

نباشیم؟ طالبان همانند مجاهدین بخشیده خواهد 

درست  ندارد.  وجود  مازمه  عدالت  و  صلح  میان  شد؟ 

است. جنایات جنگی دو طرف نادیده گرفته شده است. 

بشری  حقوق  گروه های  فعالیت  برای  را  راه  این  البته 

اقتضای  طبق  سیاسی  روندهای  بگذاریم  نمی بندد. 

درگیر  جوانب  سیاسی  مصلحت های  ناگزیری  و  خود 

پیش برود ولی گروه های حقوق بشری جنایات جنگی را 

۱. صلح یک مساله ی پیچیده است و تحقق آن به  این زودی ها ممکن نیست. چه عوامل داخلی و خارجی باعث 

شد که »موافقت نامه ی آوردن صلح در افغانستان« بین طالبان و امریکا امضا شود؟ اصلی ترین عامل، خستگی دو طرف 

از جنگ بود. این طولانی ترین جنگ در تاریخ امریکاست. تلفات انسانی و هزینه ی مالی آن نیز سنگین و کمرشکن است. 

درست است که اقتصاد امریکا قوی است ولی برای افکار عمومی امریکا که کم کم از رخداد 11 سپتامر فاصله می گیرد، 

جنگ افغانستان توجیه اقتصادی و امنیتی خود را از دست داده است. برای تیم ترامپ انتخابات پیش روی ریاست جمهوری 

نیز مهم است و او به خصوص دوست دارد که سکه ی ختم طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا را به نام خود ضرب کند. در جانب 

پاکستان نیز بیش از هر زمان دیگر آمادگی وجود دارد. پاکستان نگران است که اگر این فرصت طایی از دست برود دوباره 

مشروعیت سیاسی طالبان زیر سوال برود ودست یابی به توافق دلخواه پاکستان دشوار شود. درست است که پاکستان در 

تمام مدتی که طالبان سرگرم خشونت در داخل افغانستان بوده است، بازیگر اصلی و برنده ی اصلی بوده است، اما تجهیز و 

تمویل یک گروه تروریستی با عملیات با ابعاد وسیع اقتصاد ضعیف پاکستان را نیز تحت فشار شدید قرار داده بود. پاکستان 

نیز فرصت کنونی را یک چانس طایی برای خود می داند. مجموعه ی این عوامل و فاکتورها به موافقت نامه ی دوحه منجر 

شده است.

و  امریکا  )طالبان،  طرف ها  از  یکی  کدام  می کنید؟  ارزیابی  چگونه  را  امریکا  و  طالبان  موافقت نامه ی  متن   .۲

حکومت افغانستان( از آن سود می برد؟ موافقت نامه ی دوحه به طور متعادل منافع دو طرف را در نظر گرفته است. امریکا 

نگران امنیت است و تضمین های امنیتی کافی از طالبان گرفته و در واقع وظیفه ی مبارزه با تروریزم را به طالبان سپرده است. 

از آن سو طالبان بر خروج نیروهای خارجی و به خصوص امریکایی اصرار داشتند و ضمانت خروج را تا حداکثر 14 ماه نیز 

به دست آوردند. امریکا روی ابعاد امنیتی موافقت نامه مانور خواهد داد و طالبان روی خروج نیروهای امریکایی. بدین ترتیب 

منافع دو طرف تا حدی تضمین شده است، ولی در مورد منافع مردم افغانستان و سرنوشت نظام سیاسی، ابهامات بسیار 

است. در مذاکرات بین الافغانی دیده خواهد شد که طالبان چه نوع ساختار سیاسی را برای افغانستان پیشنهاد می کند.

و  نمی شود  شناخته  دولت  به عنوان  متحده  ایالات  توسط  -که  افغانستان  اسلامی  امارت  و  متحده  ایالات    .۳

به عنوان طالبان شناخته می شود- به دنبال روابط مثبت با یکدیگر هستند و انتظار دارند که روابط بین ایالات متحده 

حکومت  این  باشد.  مثبت  می شود،  تعیین  بین الافغانی  مذاکرات  توسط  که  پساتوافق  جدید  اسلامی  حکومت  و 

اسلامی جدید نزدیک به جمهوریت خواهد بود یا امارت؟ نمونه ی حکومت اسلامی مورد نظر در کشورهای اسلامی 

وجود دارد؟ در صورت که عملی گردد، آیا پاسخ گوی شرایط افغانستان خواهد بود؟ یکی از نقاط حساس موافقت نامه 

همین جاست. در سخنرانی پمپئو هم بر حفظ دستآوردهای دو دهه اخیر تأکید شده ولی از طالبان تضمین کافی اخذ نشده 

که به اراده عمومی احرام قایل است یانه؟ سرنوشت آن رژیم اسامی در مذاکرات بین الافغانی تعیین خواهد شد. بیشر 

بستگی دارد به اینکه هیئت دولت افغانستان چگونه می تواند در یک چارچوب اسامی از نظام جمهوری و منبعث از ارده ی 

مردم دفاع کند. طالبان به گفتمان اسامی پناه برده است و بنابراین در چارچوب امارت و خافت سخن خواهد گفت. اما آنان 

توضیح نمی دهند که با یک امیر غیر منتخب، چطور می توان مطالبات مدنی را مدیریت کرد. تناقضات در موضع شان بسیار 

است. اگر هیئت افغانی بتواند تناقضات موضع طالبان را افشا کند و در چارچوب گفتمان اسامی از جمهوریت دفاع واضح 

نماید، این نظام جمهوری خواهد بود. اما با توجه به اختاف نظرهای گسرده و انشقاق سیاسی، نگرانی ها درمورد هیئت 

افغانی بسیار است. من به خصوص از این بابت نگرانم.

در  است؟  ممکن  انتخابات  طریق  از  قدرت  انتقال  خصوصا  و  جدید  ارزش های  اسلامی  حکومت های  در   .۴

حکومت های اسامی که به لحاظ تاریخی تجربه شده است، ما شاهد انتقال قدرت از طریق انتخابات نیستیم. اما با توجه به 

یکی از اصول اولیه اسام که نفی سلطه ی فرد بر فرد و اصل برائت است، یعنی عدم تکلیف به اطاعت از این و آن، می توان 

مستندسازی کند و عرصه را بر جنایت کاران دست کم به لحاظ اخاقی تنگ کند. اندیشیدن به خشونت های گذشته اندیشیدن 

به انتقام است. اخاقی تر این است که بیندیشیم که چه چیزی سبب جلوگیری از بروز خشونت در آینده می شود: عفو یا انتقام؟ 

بخشایش بخشی از روند آشتی ملی است. اما اینکه چه چیز سزاوار بخشایش است و چه چیزی را باید همواره به خاطر داشت، 

موضوعی پیچیده ای است.

شروع  از  پیش  که  شده  گفته  سخن  طالب  زندانیان  آزادی  مورد  در  امریکا  تضمین  از  صراحت  به  متن  در   .۱۰

امارت اسلامی و زیر سوال بردن حاکمیت ملی  این به رسمیت شناختن  آیا  گفت وگوهای بین الافغانی آزاد می شود. 

افغانستان نیست؟ هرچند اشرف غنی فرمان آزادی پنچ هزار زندانی طالبان را صادر کرد. حکومت افغانستان غایب اصلی 

گفت وگوهای 18ماهه میان طالبان و امریکا بود و تا جایی که به دولت افغانستان باز می گشت مانند آزادی زندانیان نیز دولت 

امریکا از جانب افغانستان تصمیم گرفت. طنز کار در این بود که طالبان از حکومت خواهان آزادی زندانیان خود بودند ولی بارها 

نمایندگان آن را پشت درهای بسته گذاشتند و به حضور نپذیرفتند. متأسفانه دولت های ضعیف و وابسته چنین شوربختی های 

دارد. دولت کنونی افغانستان در تنگناهای جدی قرار دارد و نمی تواند بهر از این عمل کند. انشقاق سیاسی داخلی نیز دولت 

را بی پشتوانه کرده و به رغم دست و پاهایی که گاه و بیگاه می زند، ناگزیر باید خود را با اراده ی امریکا همسو کند. کلید و جنگ 

و صلح اکنون در دست طالبان و امریکا است. دولت با نیروهای مسلح ملی تروریستان را دست گیر می کند ولی ناگزیر است به 

خواست و اراده ی امریکا آنان را رها کند. وضعیت رقت انگیزی است ولی به نظرم اکنون انتخاب دیگری پیش روی دستگاه سیاسی 

کنونی وجود ندارد.

در  بگیرد.   را  افغانستان  استقلال  می خواهد  است.  شده  اشغال  افغانستان  حکومت  که  دارد  ادعا  طالبان   .۱۱

موافقت نامه نیز آمده است: ایالات متحده و متحدانش از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقال سیاسی 

افغانستان یا مداخله در امورد داخلی این کشور خودداری خواهند کرد. اما در بخش این موافقت نامه چنین آمده است. امارت 

اسامی افغانستان -که توسط ایالات متحده به عنوان دولت شناخته نمی شود و به عنوان طالبان شناخته می شود- برای کسانی که 

تهدیدی برای امنیت ایالات متحده و متحدانش محسوب شوند، ویزا، پاسپورت، مجوز سفر یا سایر اسناد قانونی را برای ورود آن ها 

به افغانستان فراهم نخواهد کرد. آیا چنین رویکردی به اشغال خاتمه می دهد؟ آیا مداخله در استقال سیاسی افغانستان نیست؟

جواب: قضیه ی استقال از بنیاد غلط بود و طالبان از اشغال و استقال به عنوان توجیه خشونت های خود شان استفاده 

کردند. اما اینکه در موافقت نامه از طالبان خواسته است که به کی ویزا بدهد و به کی ندهد، در حکم نشاندن طالبان در مقام 

یک دولت است، اما ناقض استقال افغانستان نیست. در مورد استقال و اشغال خوب است که در چارچوب ترمنولوژی حقوق 

بین الملل و قواعد بین المللی صحبت کنیم و این مفاهیم را دست مایه ی جدال های ایدئولوژیک نسازیم.

۱۲. به عنوان سوال آخر؛ اولویت حکومت و مردم افغانستان در گفت وگوهای بین الافغانی باید چه باشند؟ روی 

کدام موارد تاکید کنند؟ اولویت مردم افغانستان صلح، امنیت و احرام به کرامت انسانی است و این به طور نسبی در چارچوب 

قانون اساسی کنونی قابل تطبیق است. هیئت دولت افغانستان باید از قانون اساسی صیانت کند و ماحظات و نگرانی های 

طالبان در مورد مواد معین قانون اساسی را به اطاع همگان برساند. طالبان تا کنون کلی بافی کرده که ما قانون اساسی را قبول 

نداریم. این توهین به مردم است. آنان باید بگوید که کجاها را قبول ندارند و چرا قبول ندارند. طالبان امتیازی را که شایسته ی 

شان است بگیرند ولی کسی نباید به آنان باج بدهند. قانون اساسی تجلی خواست و اراده ی مردم افغانستان است و نباید به 

عنوان یک باج دو دستی به طالب تقدیم شود و نگرانی های شرعی طالبان نیز در صورتی که نصاب منطقی لازم را بگیرد، سزاوار 

ماحظه است. این اولویت مردم افغانستان است و دولت باید در این مورد کوتاه نیاید.

قانون اساسی
نباید دودستی به طالبان

باج داده شود

7-6

گفت وگو با علی امیری، استاد دانشگاه در مورد امضای 

موافقت نامه بین طالبان و امریکا

حکومـت افغانسـتان غایـب اصلـی گفت وگوهای 18ماهـه میان طالبـان و امریکا بـود و تا جایی 
کـه بـه دولـت افغانسـتان بـاز می گشـت ماننـد آزادی زندانیـان نیـز دولـت امریـکا از جانـب 
افغانسـتان تصمیـم گرفت. طنـز کار در این بود که طالبان از حکومت خواهـان آزادی زندانیان 
خـود بودنـد ولـی بارها نمایندگان آن را پشـت درهای بسـته گذاشـتند و به حضـور نپذیرفتند. 
متأسـفانه دولت هـای ضعیـف و وابسـته چنیـن شـوربختی های دارد. دولـت کنونـی افغانسـتان 
در تنگناهـای جـدی قـرار دارد و نمی توانـد بهتـر از ایـن عمل کند. انشـقاق سیاسـی داخلی نیز 
دولـت را بی پشـتوانه کـرده و بـه رغـم دسـت و پاهایی کـه گاه و بیـگاه می زند، ناگزیـر باید خود 
را بـا اراده ی امریـکا همسـو کنـد. کلیـد و جنگ و صلح اکنون در دسـت طالبان و امریکا اسـت. 
دولت با نیروهای مسـلح ملی تروریسـتان را دسـت گیر می کند ولی ناگزیر اسـت به خواسـت 
و اراده ی امریـکا آنـان را رهـا کنـد. وضعیـت رقت انگیـزی اسـت ولـی بـه نظـرم اکنـون انتخـاب 

دیگـری پیـش روی دسـتگاه سیاسـی کنونی وجود نـدارد.
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چرا امریکا امضای موافقت نامه ی آوردن صلح در افغانستان را با طالبان یک دستاورد بزرگ می داند؟ همان  

طوری که مستحضرید، این توافق نامه فقط بین ایالات متحده امریکا و طالبان امضا شده و برای حکومت افغانستان در آن 

توافق نامه، محلی منظور نشده است. مثل هر رویکرد سیاسی معمول در دنیای امروز، هم ایالات متحده و هم طالبان باور 

دارند که »برُد-برُد« بازی کرده اند. 

جمهوری خواهان امریکا و شخص ترامپ این توافق نامه را به دو دلیل موفقیت به حساب می آورند: تعهدات 

انتخاباتی رییس جمهور ترامپ در زمان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری به مرحلهی  اجرا در می آید و تا زمان انتخابات 

بعدی ریاست جمهوری، تمام نیروها، یا حداقل بخش عمده ای از نیروهای خود را از افغانستان خارج می کند و یک بار 

سنگین چندین ساله را از دوش هزینه های دفاعی کشورش کم می نماید، راه را برای دور دوم ورودش به کاخ سفید فراهم 

می نماید تا بهانه ای نباشد به دست جناح رقیبش دموکرات ها. 

طالبان، این توافق نامه را موفقیت به حساب می آورد، به این خاطر که به عنوان یک تشکل سیاسی از طرف قدرت اول 

جهانی به رسمیت شناخته می شود، نامش از لیست سیاه تروریستی خارج می گردد، رضایت کامل مقامات پاکستانی را به 

عنوان حامیان همشگی خود به دست می آورد، زمینه، بیش از حد تصور این گروه فراهم می شود تا در افغانستان به قدرت 

برسد و به »رؤیاهای« خود جامه ی عمل بپوشاند و »امارت اسامی« را در افغانستان دوباره حاکم نماید.

طالبان تاکید دارند که در افغانستان امارت اسلامی در پوشش حکومت اسلامی ایجاد گردد.  حکومت های 

اسلامی چقدر به نفع یک کشور چند قومی است؟ در لویه جرگه تصویب قانون اساسی فعلی افغانستان، یکی از 157 

نفری بودم که فرم مخالفت با نام و عنوان فعلی افغانستان را امضا کرده بودم. استدلال آن جمع 157 نفری در آن زمان 

این بود که افغانستان کشوری است متشکل از گروه های قومی مختلف، مذاهب و ادیان مختلف. علیرغم این که بیش از 

98 درصد از جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می دهند، ولی در همین کشور، کمر از 2 درصد پیروان ادیان دیگر 

هم که وجود دارند، حق دارند، با آسایش و آرامش زندگی کنند. در سطح مسلمانان هم فرقه های مذهبی گوناگونی وجود 

دارند که همه نیازمندند، کشوری داشته باشند که بشود مؤلفه های دموکراسی را به راحتی در آن پیاده نمایند. به خصوص 

برای اقلیت های ساکن در کشوری مثل افغانستان، یک دولت سکولار و حتی لائیک به درجاتی بهر است تا یک دولتی که 

مبنای آن را اسام سیاسی تشکیل بدهد. یکی از مشکاتی که در همان زمان در رابطه با حاکمیت اسام سیاسی مطرح 

بود، کشمکش های دو فرق تشیع و تسنن بود. دوستان امضا کننده استدلال می کردند که ممکن است مشکاتی در مورد 

تطبیق فقاهت یکی از این دو گروه مذهبی پیش بیاید. 

متأسفانه، این پیشنهاد ما با این که نماینده ی اتحادیه اروپا هم نظر موافق داشت، از طرف خلیل زاد و کرزی حمایت 

نشد و محسنی، سیاف، ربانی و مجددی خیلی به راحتی رد کردند و اصاً به رأی گذاشته نشد. با این که در شیوه ی کاری 

لویه جرگه آمده بود، هر نظری که 150 امضا را به همراه داشته باشد، باید به رأی گیری گذاشته شود. 

لذا، می شود گفت: »هر نظامی که برخاسته از یک ایدئولوژی )فرق نمی کند اسامی یا غیر اسامی( باشد، نمی تواند 

در یک جامعه ی چندقومی خالی از مشکل باشد. »به خصوص زمانی که نگرش ها در آن ایدئولوژی، بنیادی و افراطی اند. 

از این رو، حاکمیت »امارت اسامی« در افغانستان یک فاجعه است و افغانستان تحت اداره ی »امارت اسامی« هیچ وقت 

نمی تواند روی آرامش را ببیند. جامعه جهانی هم هر روزی، گامی به سوی جهانی شدن می گذارد، برای شان خیلی قابل 

قبول نیست که یک حاکمیت قرون وسطایی را در افغانستان نظاره گر باشد. امیدواری هایی وجود دارد که ایالات متحده 

امریکا بعد از فروکش کردن فضای انتخاباتی و روی کارآمدن دولت بعدی، حتی اگر خود ترامپ باشد، در این موضع خود 

تجدید نظر کند و طالبان را متقاعد نماید تا حقوق اقلیت ها و توازن جنسیتی را بپذیرد. 

یا تعدیل گردد.  بایستی قانون اساسی تغییر داده شود  ایجاد گردد،  از راه هایی که حکومت اسلامی  یکی 

از تعدیل قانون اساسی طالبان سود می برند یا حکومت و مردم افغانستان؟ قانون اساسی موجود، اگرچه آن قانون 

اساسی تصویب شده ی لویه جرگه ی قانون اساسی نیست. متأسفانه، آقای کرزی با حق السکوت دادن به بعضی ها، به بیش 

از 17 مورد در قانون اساسی دست برد زد و آن را از حالت اولیه خارج کرد. با این وجود، قانون اساسی فعلی افغانستان، 

قانون اساسی کم نظیر در تاریخ افغانستان و کشورهای منطقه است. بدیهی است که هر نوع تعدیل تحت فشار نگرش 

طالبانی، به ضرر مردم افغانستان تمام می شود. به جز از ماده هایی که مربوط به اختیارات ریاست جمهوری است. اگر 

از تمرکزگرایی به سوی  این اختیارات محدودتر شود، قانون اساسی موجود کامل تر می شود. همچنین در نوع نظام که 

کثرت گرایی و پارلمانی پیش برود، به کمال قانون اساسی موجود افزوده است. در غیر آن هر نوع تعدیلی که در جهت 

»اسام سیاسی« باشد، ملت افغانستان متضرر می شود. برای گردانندگان فعلی دولت، مهم باقی ماندن در قدرت است. 

برای این ها مهم نیست حتی اگر قانون اساسی از نو نوشته شود، چه رسد به این که تعدیل گردد، زیرا در بدنه ی این دولت 

اشخاص تأثیرگذاری هستند که از خط فکری خاصی برخوردار نیستند.

گرفته  نظر  در  ارزش های جدید  اساسی چقدر  قانون  در 

قانون  در  است؟  شده  رعایت  اسلامی  ارزش های  چقدر  و 

در  است.  آمده  افغانستان  اسلامی  جمهوری  دولت  اساسی 

قانون اساسی جاری افغانستان با این که در موارد زیادی با وضعیت 

پارادوکسیکالی رو به رو می شویم و ماده هایی در آن گنجانده شده 

که با مبانی »اسام سیاسی« سر سازش ندارند و کاماً به روزند، با 

قانونی نمی تواند  این که هیچ  به  زیادی دارد  تأکیداتی  این وجود 

افغانستان«  اسامی  در کشور »جمهوری  اسامی  باورهای  مخالف 

»جمهوری  اساسی،  قانون  در  افغانستان  رسمی  نام  آری  باشد. 

اسامی افغانستان« است. 

در  بودید،  اساسی  قانون  تصویب  لویه جرگه  عضو  شما 

به  قوانین  تصویب  چیدمان  بگویید؟  آن  تصویب  فرایند  مورد 

صورتی که پیش بینی شده بود، در چند مورد تطبیق نشد. یکی از 

نظر زمانی، بیش از آن چه که در نظر گرفته شده بود، زمان را به خود 

اختصاص داد. دیگر، شیوه ی کاری که باید اعمال می گردید، دقیقاً 

اجرا نشد. مجاهدین تا توانستند قلدوری نمودند و مواردی را به زور 

تصویب کردند. مواردی اصا به رأی گذاشته نشد. خلیل زاد بسیار 

ابراهیمی کاماً در دست  جانبدارانه وارد معرکه شده بود و اخضر 

جرگه  لویه  عضو   500 میان  در  که  دیگراندیشانی  بود.  خلیل زاد 

بودند، در اقلیت قرارداشتند و نتوانستند سریع با همدیگر هماهنگ شوند. بعضی از اعضای احزاب چپ، خیلی کوتاه بینانه 

وارد عرصه ی کارزار مبارزاتی شده بودند. 

چه کسانی در لویه جرگه از ارزش های جدید و چه کسانی ارزش های اسلامی دفاع می کرد؟ مثلا اضافه کردن 

پسوند اسلامی؟ مجاهدین، مولوی صاحب ها، روحانیون کهن سال و برخی از خانم هایی که از خانواده های مذهبی بودند، 

به شدت تاش می کردند که پسوند »اسامی« به نام کشور افزوده شود. تحصیل کرده هایی که از اروپا، ایران و امریکا آمده 

بودند، همراه با تحصیلکرده های داخل کشور و اکثر خانم ها ماحظاتی داشتند که روی آن ماحظات مخالف اضافه نمودن 

پسوند »اسامی« به نام افغانستان بودند. در میان این جمع، نماینده هایی پناهندگان افغانستانی مقیم ایران، به جز 3 

نفر، 8 نفر دیگر مخالف بودند. 

آیا کشورهای خارجی در فرایند تصویب قانون اساسی دخالت داشتند؟ اگر داشتند تا چه سطح تاثیرگذار 

بودند و چقدر از ارزش های جدید حمایت می کردند؟  اتحادیه اروپا و امریکا حرف اول را می زدند. انسانی ترین موضع را 

نماینده اتحادیه اروپا داشت. سفیران کشورهای اروپایی هم نیز با فارسی زبان ها خیلی همنوایی می کردند. اخضر ابراهیمی 

بیشر تحت تأثیر خلیل زاد بود و خلیل زاد هم کاماً مشخص بود که جانب دارانه و سمتی موضع می گیرد و حرف می زند. 

یک حرکت خلیل زاد که در روز نوزدهمین لویه جرگه علیه آقای محقق اعمال شد، خیلی زننده بود و محقق را به زور از جلسه 

خارج کرد. اگرچه قرار هم نبود که آقای محقق در آن جلسه باشد. چون 7 نفر تعیین شده بود و از گروه قومی هزاره دو 

نفر در آن جلسه بودند. »دکرسجادی و من«. قرار بود با اخضر ابراهیمی و مجددی در باره ی ماده هایی چون »چاپ پول«، 

»تحصیات رایگان تا مقطع لیسانس«، »سرود ملی«، »زبان های رسمی« و ... صحبت شود. خلیل زاد و محقق هیچکدام 

قرار نبود در آن جمع باشد. منتهی در هنگام تشکیل جلسه هردوتای این ها آمده بودند که جالب خلیل زاد، محقق را بیرون 

کرد، ولی خودش تا آخر در همان جا ماند. سفیران ایران و پاکستان هم تاش می کردند که اعمال نفوذ بکنند، ولی خیلی 

موفق نبودند. 

آیا  اتفاق نظر وجود داشت؟  اقلیت قومی و مذهبی در قانون اساسی چقدر اختلاف نظر و  در مورد حقوق 

کسانی هم بودند که با واقعیت های قومی و مذهبی در قانون اساسی جدید مخالفت کنند؟ حساسیت ها به اندازه ای 

قیافه ها  از  بدهد.  بیرون  نمی توانست  کسی  می رفت،  انتظار  که 

می شد حساسیت ها را بخوانی، ولی کمر بروز داده می شد.

چقدر  اساسی  قانون  تصویب  جرگه  لویه  در  زنان  حضور 

از خانم های فعال که حضور داشتند  تاثیرگذار بود؟  و  پررنگ 

ولی  بود.  سوم  یک  بود،  شده  منظور  که  درصدی  شوید.  یاد آور 

در  باشند.  مقدار  آن  که  نمی رسید  نظر  به  شرکت کننده  میزان 

مجموع رضایت بخش بود. متأسفانه نام های شان را در خاطراتم به 

ثبت رسانده بودم که با کم لطفی های آقای شریعتی، نه آن خاطرات 

چاپ شد و نه هم نسخه ای که خود تایپ کرده به ایشان فرستاده 

بودم، در اختیارم به همان نرم ابزار ورد قرار داد. به زر تبدیل کرده 

بود، آن را برایم در یک سی دی داد که ویندوزهای جدید آن سی دی 

را نخواندند.

و  بود  امیدوارکننده  خانم ها  حضور  مجموع  در 

موضع گیری های شان هم خیلی به روز می نمود.

به عنوان سوال آخر، در گفت وگوهای بین الافغانی کدام 

مواد قانون اساسی باید به عنوان خط قرمز در نظر گرفته شود؟ 

غیر  اگر  نظام  نوع  حالا  موجود،  اساسی  قانون  و  جمهوریت  فقط 

متمرکز باشد که چه بهر، ولی در صورت متمرکز با سه معاونت اگر 

منظور شود بسیار مناسب و همه شمول خواهد بود. 

خلیل زاد در جست وجوی
احیای اسلامِ سیاسی

»خلیل زاد در لویه  جرگه تصویب قانون اساسی جدا از 

ارزش های اسلامی دفاع می کرد«

گفت وگو با علی عالمی کرمانی، مترجم و نویسنده 
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زمانی کـه پیـمان صلـح میـان تحریـک طالبان و ایـالات متحده ی امریـکا به روز ۲۹ فروری سـال ۲۰۲۰ به امضا رسـید، 

آگاهـان کشـور بـه یافـن هم سـانی ها و دگرسـانی ها میـان ایـن پیـمان و توافقـات ۱۴ اپریـل سـال ۱۹۸۸میـان دولت هـای 

افغانسـتان و پاکسـتان در ژنیـو سرگـرم  شـده اند. بـه بـاور مـن، پرداخـن بـه ایـن مهـم، بـه ویـژه در بنـد فریبندگـی آرایه ها، به 

برآیندهـای بایسـته نمی انجامـد و در یـک دور مهمـل، هم سـنجی ایـن دو پدیـده ی بیگانـه از هـم در گاه  نامـه ی جنـگ و صلح 

در نیـم سـده ی اخیـر زادگاه ما را ناشـدنی می سـازد. 

توافقـات ژنیـو کـه در پیآمـد گفت وگوهای غیرمسـتقیم میان افغانسـتان و پاکسـتان با پا درمیانی رو در روی سـازمان ملل 

متحـد و ضمانـت اتحـاد شـوروی و ایـالات متحـده ی امریـکا میـر شـد، فـرآورده ی زمانـی بـود کـه جهـان پرتنش مـا مرحله ی 

پایانـی »جنـگ سرد« و فرجـام دوگانگـی در آقایـی بـالای کـره  خاکـی مـا را از سر می گذشـتاند. ایـن توافقـات کـه راه دراز 

گفت وگوهـای هفـت سـاله ی غیرمسـتقیم میـان دو دولـت هم جـوار را پشـت سر گذاشـته بـود، در آخریـن مرحله در هم سـویی 

بـا نیازمندی هـای نویـن دولـت اتحـاد شـوروی و ناگزیـری گذار آن کشـور به سیاسـت »بازسـازی« و »تفکر نوین«، پیـش از همه 

بـه پرسـمان بغرنـج و چنـد پوسـته ی خـروج بـا عزت و امـن نیروهـای نظامی اتحـاد شـوروی از افغانسـتان زمینه می سـاخت.

مذاکـرات غیرمسـتقیم میـان دولت هـای افغانسـتان و پاکسـتان کـه بـه یـاری نماینـده ی ویـژه ی سرمنشـی سـازمان ملل 

متحـد راه  افتیـد و سرانجـام بـه امضـای »توافقات ژنیو« انجامید، هفت سـال پیهم را در ۱۲ دور در برگرفت. نخسـتین نشسـت 

غیـر مسـتقیم از ۲۶ الـی ۲۴ جـون سـال۱۹۸۲ در مقـر دفر اروپایی سـازمان ملل متحـد در ژنیو برپا گردید و آخرین نشسـت 

از ۲ مـارچ تـا ۸ اپریـل سـال ۱۹۸۸ در هـمان مـکان صـورت پذیرفـت کـه در پیآمـد آن گفت وگوهـای پیچیـده و گران جـان، به 

تاریـخ ۱۴ اپریـل سـال ۱۹۸۸ بـا پادرمیانـی سـازمان ملـل متحـد و ضمانت دولت هـای اتحاد شـوروی و ایالات متحـده  امریکا  

مراسـم کوتـاه و ده دقیقـه ای امضـای »توافقـات ژنیـو« میـر شـد کـه بـه گفتـه ی آقـای دیه گو کـوردووز »مراسـم بسـیار سرد و 

شـبیه مراسـم تشـیع جنازه بود.«

»توافقـات ژنیـو« از چهـار پیـمان جداگانـه، ولـی بـه  هم پیوسـته و سـاختاری شـکل یافتـه بـود کـه در پیونـد خـرد ورز بـا 

هم دگـر یـک دسـت  آویز ارزش منـد بـرای حـل پیچید گی اوضـاع در افغانسـتان و اطـراف آن به شـمار می رفت. »توافقـات ژنیو« 

فراگیرنـده ی ایـن چهـار پیمان معتـر بود:

یـک؛ موافقت نامـه ی دو جانبـه بیـن جمهوری افغانسـتان و جمهوری اسـامی پاکسـتان در مـورد اصول دوجانبـه به ویژه 

عـدم مداخله.

دو؛ اعامیه ی تضمین های بین المللی.

سـه، توافق نامـه ی دو جانبـه بیـن جمهـوری افغانسـتان و جمهـوری اسـامی پاکسـتان در مـورد بازگشـت داوطالبانـه ی 

پناهندگان.

چهار، توافق نامه ی مربوط به مناسبات متقابل جهت حل و فصل مسایل مربوط به افغانستان.

»توافقـات ژنیـو«، چنان کـه در مـاده ی پنجـم سـند چهارم تصریـح گردیده بود، برگشـت واحدهـای نظامی اتحاد شـوروی 

را طـی ۹ مـاه خط کشـی نمـوده بـود کـه در دو مرحلـه تـا ۱۵ فـروری سـال ۱۹۸۹ به صـورت کامل خـاک افغانسـتان را ترک 

نمودند. 

آن چـه در نـص »توافقـات ژنیـو«، بـه ویـژه در سـند نخسـتین، بـالای پاکسـتان کـه از نـام گروه هـای »جهادی« مسـتقر در 

آن کشـور نیـز  نمایندگـی می کـرد، گردن بـاری شـده بـود، بی اعتنـا باقی مانـد. مـاده ی دوم سـند نخسـتین در ۱۳ بند جانب 

افغانسـتان و پاکسـتان را منجملـه پای بنـد می سـاخت کـه:

»... خـودداری از مداخلـه ی مسـلحانه، سرنگونـی، اشـغال نظامـی بـا هـر شـکل دیگـر مداخلـه ی پنهـان یـا آشـکار علیه 

طـرف دیگـر معظـم متعاهـد، یاهـر نوع اقـدام مداخله جویانه نظامی، سیاسـی یـا اقتصادی در امـور داخلی دیگـر طرف معظم 

متعاهـد، از جملـه اقدامـات تافی جویانـه ای کـه اسـتفاده از زور را در بـر می گیـرد...«

خـودداری از برانگیخـن، تشـویق یـا حمایت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم، فعالیت های مخالف یـا جدایی طلبانـه علیه دیگر 

طـرف معظـم متعاهـد بـا هـر نـوع دسـت آویز و یـا هـر نـوع اقـدام دیگـر بـرای برهـم زدن وحـدت یـا تضعیف یـا سرنگونـی نظام 

سیاسـی دیگر طـرف معظـم متعاهد.

جلوگیـری از آمـوزش، تجهیـز، تأمیـن مالـی و گزینـش نیـرو از هر منشـأ به منظـور فعالیت هـای خصومت آمیـز علیه دیگر 

طـرف معظـم متعاهـد یـا فرسـتادن نیروهـا بـه قلمـرو دیگـر طـرف معظـم متعاهـد و متناسـب بـا آن ممانعـت از فراهـم آوردن 

تسـلیحات، از جملـه تأمیـن مالـی بـرای آمـوزش، تجهیـز و انتقـال نیروهـا...

ممانعـت از هـر نـوع هـم کاری، به کارگیـری یـا حمایـت گروه هـای تروریسـت، خـراب کاران یـا عوامـل خـراب کاری علیـه 

دیگـر طـرف معظـم متعاهد.

ممانعـت از حضـور، پنـاه دادن در اردوگاه هـا، پای گاه هـا و یـا شـکل دیگـر، سـازمان دهی، آمـوزش، تأمیـن مالـی، تجهیـز 

و تسـلیح افـراد وگروه هـای سیاسـی، قومـی و نظایـر آن در داخـل مرزهـای خـود بـه منظـور سرنگونـی، ایجـاد بی نظمـی یـا 

اغتشـاش در قلمـرو دیگـر طـرف معظـم متعاهـد و هم چنین متناسـب بـه آن، خـودداری از به کارگیـری رسـانه ها و حمل و نقل 

تسـلیحات، مهـمات و تجهیـزات توسـط چنیـن افـراد وگروه هـا...«

زمـانِ پـس از امضـای »توافقـات ژنیـو« بـا سرسـختی نشـان داد کـه دولـت پاکسـتان از 

تعهـدات خویـش در برابـر دولت افغانسـتان سرپیچی  پیشـه نموده و در سـتیزه بـا درون مایه ی 

پیمان هـا بـه هیـچ بنـد »توافقـات« پابنـد نه مانـد. فهرسـت دنبالـه دار درازدسـتی های دولـت 

پاکسـتان ازپای بندی هـای »توافقـات ژنیـو« کـه خـود در پـای آن دسـت خط گذاشـته بـود، 

پیوسـته از جانـب دولـت افغانسـتان بـه دولت هـای تضمین کنندهـی  یپیـمان و ملـل متحـد 

پرونـده ی  می گردیـد.  گسـرده  خررسـانی  رسـانه ها  یـاری  بـه  و  می شـد  داده  گـزارش 

تخطی هـای آشـکار پاکسـتان از نـص »توافقـات ژنیـو«، منجملـه در برگه هـای »کتـاب سـبز« 

وزارت امـور خارجـه ی افغانسـتان بـا تمـام کان وکیف آن هـا بازتـاب گسـرده و انکارناپذیریافته 

است.

حـالا، زمانی کـه میثاق هـای صلح نام نهـاد میان تحریـک طالبان و ایالات متحـده  امریکا 

در دوحـه بـه امضا رسـیده و دلهره ی راه یابی»پیروزمند« طالبان در سـاختار دولتی افغانسـتان 

نجیب اللـه،  دکتـور  حکومـت داری  وحشـتناک  سـقوط  تکـرار  زمزمـه ی  اسـت،  گرفتـه  بـالا 

فروپاشـی سـاختارهای دولتـی و عسـکری کشـور و برپایـی حـمام خـون پـس از اپریـل سـال 

راسـتینه گی های  از  جـدا  گمانه زنی هـای  بـه  و  گردیـده  چیـره  دماغ هـا  و  دل هـا  بـر   ۱۹۹۲

امـروز زمینـه می سـازد. بـه نگـر مـن، پرداخـن به یافـن هم سـویی ها میـان »توافقـات ژنیو« و 

پیـمان صلـح بـا طالبـان و نیزپیش گویـی تکـرار غم نامه ی سـقوط حاکمیـت دکتـور نجیب الله 

بـه ناکجا آبـادی راه بـاز می کنـد کـه بـا واقعیت هـای امروزیـن جامعـه ی افغانـی وزدوبندهـای 

جـاری جهانـی در تضـاد اسـت و در برابـر پرسـش های نویـن بی پاسـخ می مانـد.

آن چـه بـه پیآمدهـای »توافقـات ژنیـو« پیونـد دارد، می تـوان روی چنـد نکتـه ی آتی مکث 

نمود:

یک

ایـن »توافقـات« بـا تمـام زیـر و بـم خررسـانی های ناجایـز، جـای گاه دولـت جمهـوری 

افغانسـتان را بـه مثابـه ی دولت معتـر دارای حاکمیت، تمامیت و اسـتقال و در چهره ی نهاد 

قانون منـد و پایـه دار در مناسـبات جهانـی و حقـوق بین الـدول تسـجیل نمـود. 

دو

توافقـات ژنیـو بازگشـت امـن و باعـزت واحدهـای قشـون اتحـاد شـوروی را بـه کشورشـان زمینه سـازی نمود که پروسـه ی 

بیرون شدن شـان از افغانسـتان در ۱۵ فـروری سـال ۱۹۸۹عملـی گردیـد و دوام »جهـاد« را از دیـدگاه شرعـی و سیاسـی 

بی پایـه سـاخت.

سه

خـاف پیش بینی هـای دوسـت و دشـمن، دولـت جمهـوری افغانسـتان بـا خـروج نیروهـای نظامـی اتحـاد شـوروی در 

فـروری سـال ۱۹۸۹ تـا اپریـل سـال ۱۹۹۱ در چـوکات دفـاع مسـتقانه، برتـری خویـش را در جنـگ بـا دهشـت افگنان 

»جهـادی« و مداخله هـای خشـن و آشـکار دولـت پاکسـتان تبـارز داد و امیـد پیـروزی تند »مجاهدیـن« پس از خـروج نیروهای 

عسـکری اتحاد شـوروی از افغانسـتان را به یأس مبدل سـاخت. به ویژه، پیروزی تام نیروهای جنگی جمهوری افغانسـتان در 

آزمـون گاه جنـگ جال آبـاد کـه بـا حضـور کادر افری اردوی پاکسـتان در ماه مارچ سـال۱۹۸۹، یعنی یک مـاه پس از خروج 

نیروهـای نظامـی اتحـاد شـوروی از افغانسـتان سـوق و اداره می شـد، روی خیال بافی سـقوط تنـد دولت جمهوری افغانسـتان 

در میـدان جنـگ خط درشـت بطان کشـید.

چهار

افغانسـتان  نابود سـازی دولـت جمهـوری  »جهادی هـا« و پشـتیبان های پاکسـتانی و عربـی شـان باورمنـد شـدند کـه 

در میـدان نرد هـای جنگـی و بـه وسـیله ی فشـار نظامـی کار بیهـوده و ناممکـن اسـت و بـا همیـن نتیجه گیـری بـه ایجـاد 

تماس هـای پنهـان و آشـکار رهـران تنظیم هـای »جهادی« بادولت افغانسـتان، در چوکات مشـی جاری »مصالحـه ی ملی« که 

از جانـب دکتـور نجیب اللـه عنـوان گردیـده بـود، چراغ سـبز داده شـد. چنیـن گفت وگوها در لایه هـای گونه گون تا ماه اگسـت 

سـال ۱۹۹۱، یعنـی تـا فروپاشـی سـاختار اتحـاد شـوروی بـه شـکل سـودمند و امیدوارکننـده دوام یافت.

پنج

اتحـاد شـوروی بـه مثابـه ی دوسـت افغانسـتان و یکـی از تضمین کننده هـای »توافقـات ژنیـو« پـای تعهـدات خویـش در 

مددرسـانی بـه دولـت جمهـوری افغانسـتان در روشـنی پیمان هـای پیشـین خـود ادامـه داد و نی تنهـا دولـت افغانسـتان را 

در انـزوا و تنهایـی قـرار نـه داد، بلکـه بـه کمک رسـانی های سیاسـی، اقتصـادی و نظامـی  خویـش در چـوکات قراردادهـای 

شناخته شـده ی دولتـی تکانـه ی جـدی بخشـید.

جمهـوری افغانسـتان و دولـت اتحـاد شـوروی بـا کـمال راسـتی بـه درون مایـه ی »توافقـات ژنیـو« وفـادار باقـی مانـده و با 

وجـود تخطی هـای خشـن وآشـکار پاکسـتان، بـه اجـرای تعهدات خویش بـدون تزلـزل و دودلی اسـتوارانه به پیـش رفتند. این 

اندیشـه کـه گویـا دولـت جمهـوری افغانسـتان درپیآمـد »توافقـات ژنیـو« و بی میلـی اتحـاد شـوروی در برابـر حاکمیـت دکتـور 

نجیب اللـه بـا فاجعـه ی سـقوط روبـه رو گردیـد از بنیـاد نادرسـت وانحرافـی اسـت. دولت اتحـاد شـوروی در تعهـدات خویش با 

دولـت افغانسـتان هیـچ کوتاهـی و کاسـتی تبـارز نـداده و بـه تحویل دهی های اقتصـادی و نظامـی خویش تا فروپاشـی اتحاد 

شـوروی پای بنـد باقـی مانده اسـت. 

افغانسـتان و فروریختانـدن سـاختارهای دولتـی و عسـکری حاکمیـت دکتـور نجیب اللـه  فاجعـه ی سـقوط جمهـوری 

پدیـده ی دورانـی اسـت کـه پـس از فروپاشـی اتحـاد شـوروی در ۲۱ اگسـت سـال ۱۹۹۱، فدارتیـف روسـیه بـه مثابـه ی وارث 

اتحـاد شـوروی وارد عرصـه گردیـد و بـا پشـت پازدن یک جانبـه و خاموشـانه به تمـام میثاق هـا و پیمان ها میان دولـت جمهوری 

افغانسـتان و اتحـاد شـوروی، سـقوط حاکمیـت دکتـور نجیب اللـه و یـورش سـاختارهای »جهادی« شـمال در تبانی با »سـتون 

پنجـم« در دسـت گاه حزبـی و دولتـی دکتـور نجیب اللـه بـالای شـهر کابـل را چاره سـازی نمـوده و به »سـوگ افغان« ابعـاد تازه 

و خوف نـاک بخشـید. 

آن چـه در ایـن فصـل پرآشـوب بـه پیـمان صلـح میـان تحریـک طالبـان کـه از چنـد دسـتگی عـذاب می کشـد و ایـالات 

متحـده گـره خـورده، بـا آن کـه در آرایـه از هسـتار دولـت جمهوری افغانسـتان انـکار صـورت نه گرفته اسـت، نمودار یـک توافق 

غریبـه اسـت کـه در غیـاب دولـت افغانسـتان و خـاف میثاق هـای جـاری در پیوندها میـان دولت افغانسـتان و ایـالات متحده 

و دور از چشـم جهانیـان بـا گروهـی کـه در سرخـط فهرسـت آدم کشـان و تروریسـت ها جـا داشـته اسـت، مایـه ی سردرگمـی و 

ندانم گرایـی می گـردد. ایـن گام بی مسـمی ایـالات متحـده کـه ناگزیری هـای حاکمیـت آقـای محمـد اشرف غنـی را بـه سـود 

نیازهـای درازمـدت خویـش در منطقـه زیـر پـاژ نـام فریبنـده ی صلح بـر آدم و عـالم زوربـاری کرده اسـت، بی گـمان، بامعمایی  

بـودن ذات خویـش، ثبـات و امنیـت را در افغانسـتان و منطقـه مـورد تهدیـد قـرار داده، هم چشـمی های سیاسـی در درون و 

صف بندی هـای تـازه در بیـرون کشـور را بـه مهمیـز قهـر بسـته و هـر آیینـه سـبب دلهـره ، تـرس و ناامیـدی می گـردد.

در این یادداشت بیشرینه از دو کتاب زیر مایه برداشته شده است:

یـک؛ عبـدال وکیـل:»از پادشـاهی مطلقه الی سـقوط جمهـوری دموکراتیک افغانسـتان«، جلد دوم، چاپ اول، انشـارات 

یوسـف زاد، کابل، سال ۱۳۹۵

دو؛ دیه گو کوردووز و سـلک اس. هاریسـون: »پشـت پرده ی افغانسـتان«، برگردان اسـدالله شـفایی، چاپ اول، انتشارات 

بین المللی اهدی، تهران،سـال ۱۳۷۹

سرنوشت تلخ توافق ژنو 
و آینده ی مبهم موافقت نامه ی دوحه

 غرزی لایق
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بـرادر  عبدالغنـی  مـا  و  خلیلـزاد  زلمـی  صلـح،  نفس گیـر  گفتگوهـای  از  پـس  سرانجـام 

توافقنامـه صلـح میـان ایـالات متحـده امریـکا و طالبـان را امضـا کردنـد. نشـانه ها بـه مـا 

می گویـد، ایـن توافـق و توافقـات بعـدی بیش از آن کـه توافق امریـکا با طالبـان و طالبان با 

دولـت افغانسـتان باشـد، یـک توافـق قومی میـان دو بـرادر و در نهایت با برادر سـوم اسـت. 

گفتگوهـای صلـح از هـمان آغـاز تاکنـون بـا بیم وامیدهـای همـراه بـود. ایـن گفتگوهـا از آن 

جهـت بیم نـاک بـود چـون احتـمال می رفـت کـه گـروه طالبـان از جهان بینـی افراطگرایانـه 

بـه  دولـت نمی شـوند،  از  بخشـی  یـا  و  افغانسـتان  دولـت  برنداشـته، شـامل  خـود دسـت 

خشـونت ها نیـز نمی تواننـد پایـان دهنـد و در نهایـت قانـون اساسـی افغانسـتان نیـز بـه 

نفـع ایـن گـروه دسـتخوش تغییـر می شـود و یـا از نظـر ایـن گـروه اصـا مـورد قبـول واقـع 

نمی شـودمقبول نمی شـود. در همیـن حـال تاش هـا بـرای صلـح بـا طالبـان نیـز ممکـن 

اسـت مبتنـی بـر ارزش هـای جدیـد جامعه افغانسـتان نباشـد و به هـدف بازگشـت طالبان به قدرت و تسـخیر قـدرت صورت 

گیـرد. بـه نظـر می رسـید کـه برگشـت آن هـا بـه صحنـه سیاسـی افغانسـتان و قـدرت ممکـن اسـت محدودیت هـای جـدی 

بـرای فعالیت هـای رسـانه های آزاد، موازیـن و قوانیـن حقوق 

بـشری و وضـع محدودیـت بـر زنـان را بیشـر کنـد. امیدهـا 

بـه صلـح نیـز بیشـر بیـزاری از خشـونت و پایـان دادن بـه 

درگیـر  سـال ها  افغانسـتان  کـه  بـود  متوالـی  بحران هـای 

منجـر  صلـح  نفس گیـر  گفتگوهـای  سرانجـام  اسـت.  آن 

بـه امضـای توافقنامـه صلـح میـان ایـالات متحـده امریـکا و 

طالبـان شـد. امضـای ایـن توافقنامـه میـان دو طـرف نیـز با 

ناشـی  بدبینی هـا  بـود.  همـراه  و خوش بینی هـای  بدبینـی 

از مـواد و مفـاد ایـن توافقنامـه بـود کـه آشـکارا بـه نفـع گروه 

طالبـان و بـه زیـان و خـران مـردم و دولـت افغانسـتان بود. 

افغانسـتان  دولـت  مقامـات  ایسـتادگی  نیـز  خوش بینی هـا 

ایـن  بـا مفـاد و مـواد  از جملـه اشرف غنـی در مخالفـت  و 

توافقنامـه بـود. از جملـه مـوارد ذکـر شـده در ایـن توافقنامه 

آزادی 5هـزار زندانـی طالـب از زندان هـای افغانسـتان بـود 

کـه اشرف غنـی علیـه آن ایسـتاد و آن را خـط سرخ دولـت 

افغانسـتان اعـام کـرد. 

چـرا  کـه  ادعـا  ایـن  اثبـات  و  منازعـات  بیشـر  فهـم  بـرای 

و  اسـت  قومـی  میـان  توافـق  واقـع  در  صلـح  توافق هـای 

مبتنـی بـر ارزش هـای مثل دموکراسـی، حقوق بـشر و آزادی 

بیـان نیسـت، بـه صـورت موجـز و گـذرا جنـگ چهـل سـاله 

افغانسـتان را مـرور می کنیـم. تاریـخ چهـل سـال جنـگ افغانسـتان به صورت واضح نشـان می دهـد که منازعـات بیش از آن 

کـه ریشـه در باورهـا و ارزش ها داشـته باشـد، ریشـه قومـی دارد. این ریشـه قومی در تمام احـزاب و جریان ها تاثیر گذاشـت 

و چـه بسـا سـبب شـد کـه ایـن احزاب از هم بپاشـد و یا بـه گروه های کوچکر تقسـیم شـود و هر کـدام راه متفـاوت را بروند. 

بـه طـور نمونـه، قبـل از شـکل گیری حـزب جمعیت اسـامی افغانسـتان، نهضت  اسـامی با تکیه بـر آموزش هـا و جهان بینی 

اخـوان المسـلمین در حـال شـکل گیری بـود کـه کسـانی مثـل سـیاف و ربانـی از رهران ایـن گـروه و مسـعود و حکمتیار از 

نظامیـان ایـن جریـان بودنـد. بعدهـا با شـکل گیری حزب جمعیت اسـامی، گلبدین حکمتیـار نیز عضو این حزب و مسـئول 

نظامـی آن بـود. ایـن وضعیـت امـا بـه دوام نیانجامیـد. حکمتیـار حـزب اسـامی را بـا محوریـت قوم و زبـان تاسـیس کرد که 

پشـتون های جمعیتـی کنـار ربانـی و مسـعود را خالـی کردنـد و بـا حکمتیـار رفتنـد. در آن سـو جمعیـت اسـامی بـا رهـری 

ربانـی و فرماندهـی مسـعود بـا محوریـت تاجیک هـا و فارسـی  زبان هـا مانـد و بـه فعالیت هـای خـود ادامـه داد. پـس از فتـح 

کابـل توسـط مجاهدیـن، ایـن دو حـزب کـه در آغـاز از یـک ریشـه آب می خوردنـد، جنگ های خانمان سـوز را علیـه همدیگر 

راه انـداری کردنـد. ایـن وضعیـت تنهـا بـه اینجـا ختم نمی شـود بلکه آگاهـان باور دارنـد که دلیـل جدایی احـزاب چپ گرای 

افغانسـتان از جملـه خلـق و پرچـم نیـز بیشـر قومـی و سـمتی بود تـا باورهـا و ارزش های تعریف شـده آن دو حزب. گذشـته 

از این هـا، وقتـی کابـل بـه دسـت مجاهدیـن افتـاد و حکومت نجیب الله عما شکسـت خـورد، سربازان و افـران و جنرالان 

دولـت کمونیسـتی هرکـدام نـه تنهـا دسـت از ایدولـوژی و ارزش هـای خـود برداشـتند بلکـه بـه گروه هـای جهـادی قومـی 

پیوسـتند و بـرای آنـان جنگیدند. 

دولـت چپ گـرای افغانسـتان که شکسـت خـورد و مجاهدین 

تشـکیل  بـا  شـد.  تشـکیل  اسـامی  شـد، حکومـت   پیـروز 

حکومـت اسـامی کـه جـزو از آرمان هـا و ارزش هـای والای 

جنگیـدن  بـرای  دلیلـی  دیگـر  می رفـت،  شـمار  بـه  جهـاد 

بلکـه  نیافـت  خاتمـه  جنـگ  تنهـا  نـه  نمی گذاشـت.  باقـی 

قومـی  عریـان  و  آشـکار  منازعـات  و  شـد  عمیق تـر  بحـران 

شـد. گلبیدیـن حکمتیـار بـا تمـام تـوان در برابـر جمعیـت 

محـذوف  را  خـود  کـه  وحـدت  حـزب  و  جنگیـد  اسـامی 

جنـگ  وارد  اسـامی  دولـت  بـا  نیـز  می دانسـت  قـدرت  از 

شـد. عبدالعلـی مـزاری دبیـرکل حـزب وحـدت اسـامی در 

سـخنرانی خـود وقتـی دلایـل جنگ هـای خونبـار کابـل را 

شـعارها  افغانسـتان  »در  کـه  می گویـد  می دهـد،  توضیـح 

را  ایـن سـخن  او  نـژادی اسـت«.  ولـی عملکردهـا  مذهبـی 

در پاسـخ بـه ایـن مسـاله بیـان کـرده اسـت که چگونـه حزب 

بـه رهـری شـیخ آصـف محسـنی  شـیعی حرکـت اسـامی 

می توانـد در تمـام مناسـبات احـزاب سـنی و دولت اسـامی 

شریـک باشـد و حـزب وحـدت نمی توانـد امـا ایـن سـخن بـه 

صـورت کل توصیـف کامل از منازعات افغانسـتان نیز اسـت. 

او می گویـد کـه شـیخ آصـف محسـنی پذیرفتـه می شـود بـه 

ایـن دلیـل کـه او بـه لحـاظ قومـی پشـتون اسـت هرچنـد به 

لحـاظ مذهبـی شـیعه اسـت. بـه هـر حـال منازعات قومـی دلیل اصلـی جنگ های داخلـی در کابـل بود و جنـگ کابل تهی 

از ارزش هـای اسـامی شـد. این جنگ ها سـبب شـد تـا نیروی خشـن ایدولوژیک قومی به نـام طالبان از قندهـار ظهور کند 

کـه بـا خشـونت ورزی بی رحمانـه بـه آسـانی دیگر گروه های جهـادی را از سر راه خود کنـار زد و با خلق جنایـات و قتل عام ها 

بـر افغانسـتان مسـلط شـد. پـس از مسـلط شـدن ایـن گـروه بر افغانسـتان و تاسـیس امـارت اسـامی بسـیاری از چهره های 

سیاسـی پشـتون بـه عضویـت ایـن گـروه درآمدنـد و یا حداقل تـاش کردند به ایـن گروه کمک کننـد. یکـی از آن افراد حامد 

کـرزی بـود کـه در پاکسـتان تـاش می کـرد تـا کرسـی نمایندگـی ایـن گـروه را در سـازمان ملـل تصاحـب کنـد. 

زمانـی کـه امریـکا بـه افغانسـتان حملـه کـرد و طالبان از اقتـدار افتاد و به حاشـیه رانده شـد. حامد کرزی این بـار دموکرات 

شـد و بـه ریاسـت جمهـوری افغانسـتان تکیـه زد. در همیـن گیـرودار تاش های نیـز صورت گرفت تـا امریکا بـا طالبان صلح 

کنـد و از تقصیـرات طالبـان بگـذرد. از جملـه زلمـی خلیلزاد طرح پیشـنهادی صلح طالبـان را به رئیس جمهور بوش تسـلیم 

کـرد امـا امریـکا حـاضر بـه گفتگو با طالبـان نشـد. در سـال  های 2006 و 2007 وقتی پرویز مشرف نخسـت وزیر پاکسـتان 

تصمیـم بـه تصفیـه مناطـق قبایلـی و سرکـوب طالبـان گرفـت، اوضـاع دوبـاره برگشـت خـورد و حامیـان طالبان و یا کسـانی 

کـه بـه لحـاظ قومـی بـا طالبـان سـمپاتی داشـتند، تاش هـا بـرای صلـح را از سر گرفتنـد. حامد کـرزی یکی از کسـانی بود 

کـه تاش هـا بـرای صلـح را آغـاز کـرد. بـه نقـل از بی بی سـی در سـال 2007 »جرگه صلح مشـرک افغانسـتان و پاکسـتان« 

برگـزار شـد. ایـن جرگـه بـا صـدور اعامیـه مشـرک تروریسـم را محکـوم کـرد و خواهـان مذاکـرات بیشـر و مصالحـه شـد. 

بعـد از آن تاش هـای کـرزی بـرای صلـح بیشـر شـد و تـاش کـرد تـا بـه نحـوی از طالبـان قباحت زدایـی شـود و از ادبیـات 

منعطـف در برابـر طالبـان اسـتفاده شـد. حامـد کـرزی بعـد از آن دیگـر طالبـان را گـروه تروریسـتی نگفـت بلکـه بـرای آن ها 

عنـوان »بـرادران ناراضـی« را بخشـید. در سـال 2010 »لویـه جرگـه مشـورتی ملـی صلـح« برگزار شـد که پیشـنهاد تاسـیس 

شـورای عالـی صلـح را داد و از طـرف طالبـان و حزب اسـامی 

مـورد قبـول واقـع نشـد. در سـال 2011 برهان الدیـن ربانـی 

رئیـس شـورای عالـی صلح کشـته شـد و در سـال 2013 دفر 

طالبـان در شـهر دوحـه پایتخت دولت قطر گشـایش یافت. در 

سـال 2014 ماموریـت امنیتـی ناتـو در افغانسـتان پایان یافت 

و همین طـور افغانسـتان اولیـن انتقال مسـالمت آمیـز قدرت را 

می کرد. تجربـه 

پیشـتاز  نامـزدان  از  یکـی  غنـی  اشرف   2014 انتخابـات  در 

بـود. او در سـخنرانی کمپاینـی در قندهـار گفـت، ایـن عادلانه 

نیسـت کـه در زندان هـای افغانسـتان همـه از یـک قـوم باشـند 

و بـه یـک زبـان صحبـت کننـد. ایـن سـخن او در هـمان زمـان 

نیـز جنجالـی شـد و بعدهـا کـه انتخابـات بـه بن بسـت خـورد و 

بـا پـا درمیانـی امریـکا، حکومـت وحـدت ملـی میـان تیم هـای 

رقیـب شـکل گرفـت، تـرس اصلـی از رهایـی زندانیـان طالـب 

رهـر  عمـر  مـا  مـرگ  خـر  اعـام  بـا   2015 سـال  در  بـود. 

طالبـان، مـا منصـور بـه عنـوان جانشـین او معرفـی شـد و در 

حملـه پهبـاد امریکایـی در کویتـه پاکسـتان کشـته شـد و مـا 

هبت اللـه رهـری ایـن گـروه را بـه عهـده گرفـت. بـا گذشـت 

هـر روز گفتگوهـای صلـح جـدی شـد و امریـکا نیـز از جنـگ 

آن  از  پـس  سـال  یـک  می شـد.  ناامیـد  و  خسـته  افغانسـتان 

گلبیـدن حکمتیـار بـه پروسـه صلـح پیوسـت و بـه کابل بازگشـت. در این سـال ها گروه هـای تروریسـتی دیگر در افغانسـتان 

فعـال شـدند از جملـه داعـش خراسـان کـه بـا خلـق وحشـت و جنایت های بی شـمار تقریبـا طالبان را بـه حاشـیه راندند. به 

هـر حـال ایـن جنـگ و سـتیز، پـای گریـز امریکایی هـا را از افغانسـتان جدی تـر کـرد. مخصوصـا که رئیـس جمهـور ترمپ به 

خانواده هـای سربـازان امریکایـی وعـده داده بـود تـا نیروهایـش را از افغانسـتان بیـرون کنـد و بـه آغـوش خانواده هـای آنـان 

بازگردانـد. ایـن بهریـن فرصـت بـرای زلمی خلیلـزاد بود تا یک بـار دیگر ماموریت جدید در افغانسـتان بگیـرد و پیگیر صلح 

باشـد. ماموریتـی کـه در دوران بـوش بـه بن بسـت خـورده بـود، اکنـون بهریـن فرصـت بـرای انجـام آن بـود. در همین حال 

ادبیـات سیاسـی غنـی نیـز در برابـر طالبـان تغییـر کرد، او طالبـان را مخالفان سیاسـی دولت خوانـد. برای او دیگـر طالبان 

گـروه تروریسـتی نبـود کـه بـا انجـام حمات مسـلحانه بـر نیروهـای امنیتـی افغانسـتان و وارد کردن تلفـات بـر غیرنظامیان، 

بایـد سرکـوب شـوند و تحـت تعقیـب قـرار گیرنـد و پاسـخگو باشـند. طالبـان از بـرادران ناراضی کـرزی به مخالفان سیاسـی 

غنـی تقلیـل پیـدا کـرد و قباحت زدایـی شـد.

گفتگوهـای صلـح کـه از اواخـر 2018 بـه ایـن سـو جـدی شـد، پـس از طی کـردن فـراز و نشـیب های طولانی در یـک و نیم 

سـال و پـس از 9 دور مذاکـره نفس گیـر زلمـی خلیلـزاد بـا طالبان، بالاخـره توافق نامه صلح به امضا رسـید. مـواد و مفاد این 

توافق نامـه نشـان می دهـد کـه بـرای جانـب امریـکا خـروج آبرومندانـه از افغانسـتان هدف اصلی اسـت و ارزش هـای دیگری 

چـون دموکراسـی و ارزش هـای حقـوق بـشری از اهمیـت چندانـی برخـوردار نیسـت. ماده هـای ایـن توافق نامـه سراسر بـاج 

دادن بـه طالبـان اسـت و در آن از ارزش هـای جدیـد جامعـه 

افغانسـتان هیـچ حرفـی به میان نیامده اسـت. همانطـور که از 

جمهوریـت و یـا جمهـوری اسـامی و حمایـت از حقـوق بـشری 

افـراد و شـهروندان کشـور نیـز سـخنی بـه میـان نیامده اسـت. 

یـک روز پـس از امضـای ایـن توافق نامه اشرف غنـی روی موارد 

توافـق شـده انگشـت گذاشـت، از جملـه آزادی 5هـزار زندانـی 

صاحیت هـای  از  گفـت  و  کـرد  عنـوان  سرخ  خـط  را  طالـب 

امریـکا نیسـت. ایـن جبهـه گیـری بـرای چنـد روز مثـل یـک 

قـرص روان گـردان در جامعـه عمـل کـرد و خوش بینی هـای را 

نیـز ایجـاد کرد کـه اشرف غنـی می توانـد از نظـام و ارزش های 

جدیـد دفـاع کنـد و در محوریـت دولـت همـه چیـز قابـل دفـاع 

اسـت. پـس از جنجالی شـدن انتخابات و اعـام پیروزی هر دو 

تکـت انتخاباتـی و برگـزاری مراسـم تحلیـف، آنچـه اتفـاق افتاد 

بـا آنچـه ادعا می شـد، تفاوتـش از زمین به آسـمان رفت. اشرف 

غنـی صرفـا بـرای حضـور دیپلمات هـای امریکایـی در مراسـم 

آزادی 5هـزار زندانـی طالـب را صـادر  تحلیـف خـود، فرمـان 

کـرد. او نتوانسـت آن اقتـدار میان خالـی خود را بـرای چند روز 

محـدود حفـظ کنـد. این عمل او بـه مثابه شـوک در جبهه های 

ضـد طالـب عمـل کـرد و فضـای سیاسـی و گفتگوهـای صلـح 

را نیـز قومـی کـرد. اکنـون در واکنـش بـه اقدامـات اشرف غنی 

ازبیـک در  و  تاجیـک  و  اقلیت هـای قومـی هـزاره  و خلیلـزاد، 

واکنـش بـه فرمـان اشرف غنـی در کنـار عبداللـه عبداللـه ایسـتاده اند و رهـران قومـی احسـاس می کننـد کـه گفتگوهـای 

صلـح یـک فریـب بـزرگ بـرای سـلطه قومـی و یکدسـت سـازی قـدرت بـوده اسـت. اشرف غنـی قبـل از ایـن نیـز متهـم بـه 

عملکردهـای قومـی در ارایـه خدمـات و در عـزل و نصـب و اسـتخدام ها در ادارات ملکـی و نظامـی بـوده اسـت. آنچـه کـه از 

قرایـن پیداسـت، اشرف غنـی بـا محوریـت پشـتون ها، حمایـت خلیلـزاد بـه پیـش مـی رود و عبداللـه بـا تکیـه بـر پایگاه هـای 

اجتماعـی رهـران قومـی غیرپشـتون ایسـتادگی می کنـد.

صلحِ دو برادر؛ 
برادرسوم نیزازمرکب اقتدار پایین آمد

 خالق ابراهیمی
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مصداق های نسل زدایی طالبان 
در افغانستان

گفت وگوهـای صلـح بـه توافقـات میـان ایالات متحـده آمریکا و گروه طالبان منجر شـده کـه این توافقات روی مـوارد مختلف 

از جملـه، خـروج نیروهـای خارجـی، آغـاز گفت وگوهـای بین الافغانی، رهایـی پنج هزار زندانـی طالبـان از زندان های داخلی 

و خارجـی آن هـم بـدون قیـدوشرط و آتش بـس میـان دو طـرف، صـورت گرفتـه اسـت. در ایـن میان یکـی از موضوعـات مهم 

کـه انتظـار می رفـت روی آن گفت وگـو شـود به چشـم نمی خـورد و آن اینکـه: طالبان به عنـوان یک گروه جنایت کار شـناخته 

می شـود کـه جنایت هـای ضدبـشری را مرتکـب شده اسـت. بـه طـور مشـخص می تـوان از جنایـت علیـه بشریـت، جنایـت 

جنگـی، جنایـت تجـاوز و نسل کشـی یـادآوری کـرد. حالا پرسـش این اسـت که جنایات انجام شـده توسـط طالبـان مکافات 

هـم دارد یـا خیـر؟ اگـر مکافـات دارد پـس چـرا بـه جـای ایسـتادن در جایـگاه متهـمان در دادگاه هـای کیفـری بین المللـی 

در میـز گفت وگـو می نشـینند و زندانیـان آن بـدون قیـدوشرط بایـد از زندان هـا آزاد شـوند. بـرای یـادآوری هـم کـه شـده از 

جنایت هـای ضدبـشری از جملـه نسل کشـی )Genocide( کـه طالبـان مرتکـب آن شـده بـاب بحث را می گشـاییم.

ام الجنایت؛ نسل زدایی/ نسل کشی

»وحشـی گری« و »ویران گـری« از مشـخصه های اصلـی نسل کشـی اسـت و بـه همیـن دلیـل نسـل زدایی را ام الجنایـت تعبیر 

کرده انـد. بـه عبـارت بهـر نسل کشـی بـا ایـن دو مشـخصه از جنایت هـای ضـد بـشری دیگـر تفکیـک می شـود. گروه هایـی 

کـه ایـن دو شـیوه را بـرای بـه دسـت آوردن قـدرت پیشـه می کننـد مرتکب نسل کشـی هـم می شـوند. منظور از وحشـی گری 

نابـودی تعمـدی اجتماعـات و منظـور از ویران گـری انهـدام آثـار فرهنگـی و هـنری آن گروه هاسـت کـه تجلی بخـش تمدن و 

گوهـر آن هاسـت. سـالیان متـمادی و درازی بایـد بگـذرد تـا تمـدن و فرهنگ و زبـان و سیاسـت و نهادهای اجتماعی شـکل 

بگیـرد، امـا نسل کشـی در یـک چشـم بـه هـم زدن آن را بـه ویرانـه تبدیـل می کنـد. هـدف و عملیـات هماهنـگ شـده کـه 

شـالوده زندگـی گروهـای مخالـف را نشـانه می گیـرد را نسل کشـی خوانده انـد. هرچنـد در فارسـی ژنوسـاید را نسل کشـی 

ترجمـه کرده انـد، امـا آنچـه کـه بیشـر می توانـد ایـن مفهـوم را توضیـح دهـد، »نسـل زدایی« اسـت. در نهـم دسـامر ۱۹۴۸ 

اولیـن پیمانـی کـه توسـط مجمـع عمومـی سـازمان ملـل تصویب شـد کنوانسـیون »جلوگیـری از نسل کشـی و مجـازات آن« 

بـود. ایـن کنوانسـیون یـک روز قبـل از تصویـب اعامیـه جهانـی حقوق بـشر بـه تصویـب رسـید. براسـاس مـاده دوم ایـن 

کنوانسـیون نسل کشـی را بـا انجـام اعـمال ذیـل کـه به نیت نابـود کردن تمام یا قسـمتی از یک گـروه ملی، قومـی، نژادی و 

مذهبـی صـورت گیـرد، معنـا کردنـد:  قتـل اعضای گـروه، صدمه شـدید روحی یا جسـمی به سـامت اعضای گـروه، تحمیل 

کـردن شرایـط زیسـت نامناسـب، جلوگیـری از توالـد و تناسـل و هم چنیـن جابه جایـی تحمیلـی اعضـای گـروه و مخصوصـا 

اطفـال. )باقـی مریـم، مهرنامه، شـماره ۱۸، سـال۱۳۹۰، ص ۱۹۸( 

طبـق مشـخصه ها و ویژگی هایـی کـه از نسل کشـی داریـم حـالا بایـد بـرای مـا روشـن شـده باشـد که گـروه طالبـان مرتکب 

چنیـن جنایتـی شـده اند یـا نـه. علی رضـا روحانـی )حقـوق دان( بـا گرایـش حقـوق بـشری و اسـتاد دانشـگاه در مصاحبه ای 

بـا جـاده ابریشـم می گویـد کـه تاریـخ افغانسـتان پـر از صحنه هـای تکان دهنـده از وقـوع جرایـم و جنایـات جنگـی، جنایت 

علیـه بشریـت و نسل کشـی مشـهود و غیرقابـل انـکار اسـت. او می گویـد کـه هرچنـد در ایـن مـورد تحقیـق و مستندسـازی 

بی طرفانـه انجـام نشـده اسـت، امـا در میـان حقوق دانـان و سـازمان های حقوق بـشری اجـماع نظـر وجـود دارد کـه بـا توجـه 

بـه آن نمی تـوان از ارتـکاب جنایـت جنگـی و نسل کشـی طالبـان چشـم پوشـی کـرد. روحانـی می گویـد: »مـوارد متعـددی 

از نقض هـای فاحـش قواعـد جنگـی، نسل کشـی و جنایـت علیـه بشریـت و مـوارد از ایـن قبیـل به صـورت متعـدد و مکرر در 

گوشـه گوشـه افغانسـتان و بـه ویـژه مناطـق خـاص افغانسـتان )مناطـق مرکـزی یـا هزاره جـات( منصوب بـه طالبان اسـت«. 

قضایایـی کـه در دوران حاکمیـت گـروه طالبـان زیـر عنـوان امـارت اسـامی مخصوصـا بـرای گـروه قومـی هـزاره رخ داده 

اسـت، از مصداق هـای جنایت هـای علیـه بشریـت و و نسل کشـی محسـوب می شـوند. علـی رضـا روحانـی می گویـد کـه 

نیـاز اسـت تـا تمـام ایـن اتفاقـات بـه صـورت منصفانـه و بی طرفانه بررسـی و مستندسـازی شـوند تا از ایـن طریق بـه تحلیل 

گرفتـه و رسـیدگی شـود. رسـیدگی بـه پرونده هایـی چـون نسل کشـی و جنایـت علیـه بشریـت از صاحیت هـای دادگاه 

کیفـری بین المللـی )ICC( اسـت کـه در سـال ۱۹۹۸ در کنفرانس دیپلماتیک رم، از ۱۶۰ کشـور شرکت کننده ۱۲۰کشـور 

اسـاس نامه آن را امضـا کردنـد. افغانسـتان در جمـع کشـورهای عضـو کنوانسیون هاسـت و بـه همیـن دلیـل ملـزم بـه رعایت 

اسـاس نامه و مرام نامه هـای ایـن کنوانسـیون ها می باشـد. )روحانـی، علی رضـا، جاده ابریشـم، شـماره ۱۳۲، ص ۱۶( 

مصداق های نسل زدایی طالبان در افغانستان

الـف- کشـتار اعضـای گـروه: یکـی از مهم تریـن معناهـای نسـل زدایی، قتـل یـا کشـتار اعضـای یـک گـروه قومـی، مذهبـی، 

نـژادی و سیاسـی بـه هـدف نابـودی اسـت. نمونه هـای ایـن نـوع رفتـار را می تـوان در برخـورد گـروه طالبـان بـا هزاره هـای 

افغانسـتان یافـت. طالبـان در دوران حاکمیـت خـود دسـت بـه اقداماتـی زدنـد کـه شـاید از پیامدهـای حقوقـی آن بی خـر 

بودنـد کـه آن سلسـله اقدامـات نمونـه عینـی از یـک نسل کشـی اسـت. مخصوصـا طالبـان بـا تسـخیر ولایـت بلـخ در سـال 

۱۳۷۷ دسـت بـه نسل کشـی هزاره هـای آن ولایـت زدنـد. البتـه کـه ایـن اقـدام طالبـان تنهـا بـه ولایـت بلـخ خاصـه نشـد، 

بلکـه نمونه هـای دیگـری آن را مـی تـوان بـه کشـتار هزاره هـا در یکه اولنـگ بامیـان و کندی پشـت ولایـت زابـل اشـاره کـرد. 

مختـار وفایـی روزنامه نـگار کـه خـود نیـز از ولایـت بلـخ اسـت گزارش هـای رویـداد 17 اسـد ۱۳۷۷ را مسـتند کـرده اسـت، 

می نویسـد کـه وقتـی طالبـان بـا سـومین حلمـه گسـرده و تافی جویانه بر شـهر مزار شریف مسـلط شـدند، مـا عبدالمنان 

نیـازی والـی طالبـان در بلـخ اعـام کـرد کـه نیروهای طالبـان برای سـه روز فرصت دارنـد تا هزاره هـای »رافضی« را بکشـند. 

یـک سـال قبـل از ایـن رویـداد طالبـان دوبـار بـالای شـهر مزار حملـه کردند کـه هردو بـار نه تنهـا با مقاومـت هزاره هـا رو به 

رو شـده بودنـد بلکـه شکسـت سـختی از سـوی نیروهـای مردمی و حـزب وحدت خـورده بودند. بـه همین دلیل آن ها دسـت 

بـه اقـدام تافـی جویانـه زدنـد و بـرای سـه روز کوچه به کوچه و روسـتا به روسـتا دنبـال هزاره ها می گشـتند و تعـدادی را که 

گیـر آوردنـد بـه رگبـار بسـتند. تنها در ولسـوالی چمتال ۳۶۰ هـزاره را کشـتند. همین طور در شـهر مزار باشـندگان قزل آباد 

و سـیدآباد کـه عمدتـا هـزاره بودنـد مـورد کشـتار بی رحمانـه طالبـان واقـع شـدند. آمـار رسـمی از تعـداد کشته شـدگان در 

دسـت نیسـت امـا آنچـه بـر مردم هـزاره مزار رفته اسـت، شـاهدان عینـی آن را بی رحمانـه و وحشـیانه خوانده اسـت. مناطق 

هزاره نشـین شـهر مـزار شریـف از جملـه کارتـه زراعـت، سـیدآباد، دشـت شـور، یلمـرب، علـی چوپـان، حاجـت روا، قـزل آباد 

و هزاره هـای دو منطقـه پالوزاولـی و خلچـی ولسـوالی چمتـال ایـن ولایـت مـردان خـود را از دسـت دادنـد و زنـان فشـارهای 

مضاعـف زندگـی را متحمـل شـدند. )وفایـی مختـار، سـه هولناک تریـن روز تابسـتان، جـاده ابریشـم، صنعـت تـرور، شـماره 

۱۳۲، ص۴(

کشـتار یکاولنـگ: دیده بـان حقـوق بـشر در افغانسـتان طـی یـک گزارش مفصل کشـتار مـردم یکاولنـگ که توسـط طالبان 

انجـام شـده را چنیـن بیـان کرده اسـت: کشـتار دسـته جمعـی در یکاولنگ بـه تاریخ ۶جنـوری ۲۰۰۱ آغاز و به مدت شـش 

روز ادامـه داشـت. در ضمیمـه ی ایـن گـزارش، مشـخصات ۱۲۴ نفـر بـا نام و نـام پدر و محل سـکونت آن ها نیز منتشر شـده 

اسـت. در صفحـه سـوم ایـن گـزارش آمـده اسـت: بـه تاریـخ ۱۹ جنـوری ۲۰۰۱ کوفـی عنان سرمنشـی سـازمان ملـل متحد 

بیانیـه ای را صـادر کـرد کـه در آن آمـده اسـت: براسـاس گزارش هـای دقیـق کشـتار مـردم ملکـی یکاولنـگ عمـدی بـوده 

اسـت. در ایـن گـزارش نحـوه ورود و عملیـات گـروه طالبـان را چنیـن توضیـح می دهـد: قوماندانـان حاضر در ایـن عملیات، 

مـا بهـزاد، قـاری احمداللـه غزنـی وزیـر امنیت طالبـان، ما عبدالسـتار قمنـدان نظامی هزارسـتان، ما عبداللـه سرحدی، 

مـا عبدالسـام راکتـی قبـا قمنـدان اتحـاد اسـامی شرکـت داشـته اند. به نقـل از این گـزارش، آنـان مردمان ملکـی که در 

منازعـات هیـچ نقشـی نداشـتند را هـدف قـرار دادنـد و گروه گروه کشـتند. بیشـر ایـن آمارها مربـوط یه یک کشـتار جمعی 

در یکاولنـگ می شـود. در گزارش هـای منتـشر شـده توسـط عفـو بین الملـل آمـده اسـت کـه طالبـان شـمار زیـادی از افـراد 

ملکـی را از خانه هـا، منرهـا و مسـاجد گرفتـار کـرده، دسـت های قربانیـان را با لنگی/دسـتار بسـتند و به طور دسـته جمعی 

تیربـاران کردنـد. قربانیـان ایـن حادثـه از قریه هـای دره علـی، مندیـک، فیروزبهـار، پرجویـک، گنبـدی، کشـکک، آخندان، 

کته خانـه، بیدمشـکین، گردبیـد و سـایر مناطـق ایـن ولسـوالی بوده انـد. )مصبـاح، عبدالبصیـر، جاده ابریشـم، قتـل عـام 

یکاولنـگ؛ ریشـه ها و پرسـش ها، شـماره ۱۳۲، ص۵(

صدمـه شـدید بـه سـامت روحـی افـراد: بنـد دوم تعریـف نسـل زدایی وارد کـردن صدمـه شـدید روحـی بـه افـراد یـا اعضای 

یـک گـروه قومـی، نـژادی، مذهبـی و سیاسـی گفتـه شـده اسـت. صدمـه روحـی شـامل تحـت فشـار دادن اعضای گـروه به 

لحـاظ مختلـف بـه هـدق نابـودی یـا کوچیـدن از جایـی بـه جایی یـا متـواری کـردن افـراد از سرزمیـن و خانه و کاشانه شـان 

اسـت. هم چنیـن از دیگـر بخش هـای ایـن تعریف شـامل مسـایلی مثـل اسـتفاده از مواد مخدر یا عمومی سـازی مـواد مخدر 

از جملـه وسـایل ارتـکاب نسل کشـی بـه شـمار می آیـد. نسـل زدایی بـه ایـن معنـا کـه یـک امـر تدریجـی برنامـه ریـزی شـده 

بـرای حـذف یـک گـروه بـه دلایـل قومـی، مذهبـی و نـژادی بـا اسـتفاده از هـر وسـیله ای کـه بتوانـد بـه آنـان صدمـه روحـی 

بیشـری بزنـد. طالبـان بـرای خلـق وحشـت در میـان هزاره هـا از هیـچ تاکتیکی دریـغ نکردند. آن هـا در مزار شریـف مردان 

هزاره هـا در جلـوی چشـمان زنـان و کـودکان آن هـا تیـر بـاران کردنـد و از این طریـق صدمات روحی شـدید به تمـام اعضای 

گـروه قومـی هـزاره وارد شـد. برعـاوه خانواده هـای قربانیـان کـه کشـته شـدن مردان شـان را در جلـوی چشم شـان دیـده 

بودنـد، فتواهـای متعـدد طالبـان در بـاب رافضـی خوانـدن و کافـر خوانـدن هزاره هـا امـر مزیـد برعلـت بـود. گـروه طالبـان 

غیـر از تیـر بـاران کـردن مـردان هـزاره بـه تاکتیک هـای دیگری کـه بتواند وحشـت بیشـر در میان اعضـای این گـروه قومی 

خلـق کنـد، نیـز بـه کار بسـتند. از جملـه بسـن افـراد بـه موتـر و کشـاندن آن هـا در روی سرک، زجرکشـی از جملـه بریـدن 

بینـی و گـوش و کشـیدن چشـم مـردم از جملـه مـواردی اسـت کـه گـروه طالبـان بـه کـررات مرتکـب آن شـده اند. از جانـب 

دیگـر طالبـان تبدیـل بـه یـک گـروه مافیایـی شـدند کـه در سـال های از طریـق کشـت، تولیـد و قاچـاق مـواد مخدر خـود را 

ارتـزاق می کردنـد. همان طـور کـه در آغـاز مطلـب ذکـرش رفـت، مـواد مخـدر و تولیـد و توزیع آن و وصـل بودن بـه بنگاه های 

اقتصـادی و درآمدزایـی آن بـه خـودی خود مصداق نسل کشـی به حسـاب می رود. )مهرنامـه، همان / جاده ابریشـم، همان( 

تحمیـل کـردن شرایـط نامناسـب زیسـتی: ایـن بخـش از سـومین بنـد تعریـف نسـل زدایی اسـت. تحمیـل کـردن شرایـط 

نامناسـب زیسـتی بـه وضعیتـی گفته می شـود کـه در آن گروه های قومی، نـژادی و مذهبی تحت فشـارهای خاص اقتصادی 

و معیشـتی قـرار داده شـوند تـا بـا اسـتفاده از ایـن طریـق زمینـه نابـودی تدریجـی آنـان را فراهـم کنـد. نابـودی تدریجی به 

ایـن معنـا کـه شرایـط دشـوار زندگـی باعـث گسـرش فقـر، محدودیـت دسرسـی بـه خدمـات و نداشـن آزادی هـای انجـام 

فعالیت هـای اقتصـادی منجـر شـود. در نهایـت امـر ایـن فشـارها باعـث تخلیـه سرزمینـی یـا کـوچ اجبـاری و یـا مهاجـرت 

گروهـی می شـود. در ایـن قسـمت نیـز قابـل یادآوری اسـت کـه طالبان با مسـلط به هزارسـتان برعـاوه کشـتارهای گروهی 

کـه در مـزار و یکاولنـگ و کندی پشـت و جاهـای دیگـر انجـام داد، گـروه قومی هزاره را در تحریم شـدید اقتصـادی قرار داد. 

روایت هایـی کـه از ایـن ماجـرا بـرای رسـانه های ملـی و بین المللـی نوشـته شـده، تصدیـق کننـده این امر اسـت کـه طالبان 

ویژگـی سـوم نسل کشی/نسـل زدایی را نیـز بـه کار برده انـد. در ایـن روایت هـا آمده اسـت که طالبـان قوم هزاره هـا در شرایط 

نامناسـب اقتصـادی قـرار دادنـد کـه قیمـت مـواد اولیـه خوراکـی در بسـیاری از مناطق هزاره نشـین تقریبا سرسـام آور شـده 

بـود و بسـیاری از مـردم قـدرت خریـد را از دسـت داده بودنـد. ملک شـفیعی نویسـنده و فعـال حقوق بشر کـه در آن دوره در 

بخش هـای از هزارسـتان سـفر کـرده بـود و جنایت هـای طالبـان در مـزار را مسـتند کرده بـود، می نویسـد که مردم هـزاره در 

مناطـق جاغـوری چـون نمی توانسـتند آرد گنـدم بخرنـد، از آرد جـو و جواری و حتا شـخل که تغذیه حیوانی اسـت، اسـتفاده 

می کردنـد. در ایـن یادداشـت ها آمـده اسـت کـه مـردم هـزاره مـواد اولیـه خوراکـی به صـورت قاچاقی بـا قیمت گـزاف تهییه 

می کردنـد. تنهـا بـه اینجـا خاصـه نمی شـود بلکـه طالبـان در سـال های اخیـر مسـیرهای منتهـی بـه هزارسـتان را ناامـن 

کرده انـد. ایـن ناامنـی تاحـدی گسـرش یافتـه اسـت کـه سـفر بـرای افـراد عـادی یـا تحصیـل کـرده تقریبـا در این مسـیرها 

ناممکـن شـده اسـت. طالبـان بـا ایجـاد کمیـن گاه در مسـیرهای منتهـی بـه هزاره جـات، مـردم هـزاره را بـه لحـاظ روحـی و 

اقتصـادی تحـت فشـارهای مضاعـف قـرار داده انـد. گـروه طالبـان در سـال های اخیـر هم چنـان بـه حمـات ویرانگرانـه ای 

خـود بـالای مناطـق هزاره نشـین ادامـه داده انـد کـه از آن جملـه می تـوان حمـات آنـان بـه روسـتای میرزاولنـگ، ولسـوالی 

خـاص ارزگان، ولسـوالی مالسـتان ولایـت غزنـی و هم چنـان حمله بالای مـردم هزاره ولسـوالی جاغوری که منجـر به آوارگی 

و از بیـن رفـن شـالوده زندگـی مـردم شـد، اشـاره کـرد. )مهرنامـه، هـمان / جـاده ابریشـم، هـمان / ملـک شـفیعی، روزنامـه 

جامعه بـاز، خاطـرات ظلمت(

ویران گری/ نسل کشی فرهنگی یا نسل کشی سفید

رافویـل لمکیـن لهسـتانی اولیـن کسـی بـود که ماموریـت گرفته بود تـا پیش نویس قانـون جلوگیری از نسل کشـی و مجازات 

آن را بنویسـد، او در آغـاز مفهـوم نسل کشـی را بـا دو خصیصـه وحشـی گری و ویرانگـری تعریف می کند. وحشـی گری همان 

نابـودی تعمـدی اجتماعـات اسـت کـه کشـتار اعضـای گـروه، صدمـه روحـی بـه آنـان و تحمیـل شرایـط نامناسـب زندگی را 

شـامل می شـود. ویران گـری بیشـر وجهـه فرهنگـی دارد کـه از ایـن طریـق میراث هـای فرهنگـی و هـنری گـروه قومـی یـا 

نـژادی و مذهبـی خـاص را نابـود می کننـد. ایـن وضعیـت را بـا دو مفهـوم دیگـری چـون نسل کشـی فرهنگـی یا نسل کشـی 

سـفید نیـز یـاد کرده انـد. نسل کشـی فرهنگـی حـالا در جمـع جرایمی قـرار دارد کـه مرتکبین آن بایـد به مکافات عمل شـان 

برسـند. خوبـی کنوانسـیون جلوگیـری از نسل کشـی نیـز ایـن اسـت کـه نـه تنهـا نسل کشـی و جنایت هـای دیگـر را جـرم 

می پنـدارد، بلکـه انـکار ایـن جنایـات را نیـز جرم انگاری کرده اسـت. برعـاوه آن تولید ایده نسل کشـی، ترغیب و تشـویق به 

ایـن جنایـت یـا سـهم گیری های غیرمسـتقیم بـه ایـن جنایت هـا نیـز جـرم پنداشـته می شـود. )مریم باقـی، شـنیع ترین جرم 

جهانـی، مهرنامـه، شـماره ۱۸، تهـران، ۱۳۹۰، ص ۱۹۸(. مطابـق بـه تعریفـی کـه از نسـل زدایی فرهنگـی ارایـه شـد، گروه 

طالبـان نـه تنهـا مرتکـب کشـتار گروهی قـوم هـزاره، وارد کردن صدمه شـدید روحی و روانـی و تحمیل کردن شرایط زیسـت 

نامناسـب، دسـت بـه نسل کشـی فرهنگـی نیـز زده انـد. آنـان بعـد از کشـتار بی رحمانـه مردمـان هـزاره در مـزار و یکاولنـگ، 

تحریـم اقتصـادی هزارسـتان، روا داشـن خشـونت های نمادیـن بـه منظـور صدمـه زدن روحـی به مـردم هـزاره، در ماه حوت 

۲۰۰۱ دسـت بـه تخریـب بـودای بامیان بزرگرین میـراث فرهنگی بشر زد. بوداهـای بامیان به لحاظ تاریخـی و فرهنگی به 

مردمـان قومـی و بومـی هـزاره متعلـق اسـت کـه طالبـان خواسـتند در آخرالامر با انهـدام آن ها تاریـخ و شـالوده های تاریخی 

هزاره هـا را نیـز از بیـن برنـد. ایـن گونـه مرتکـب نشل کشـی فرهنگی نیز شـدند. 

پایان سخن

گـروه طالبـان تاکنـون از سـوی نهادهـای معتـر بیـن المللـی متهـم بـه ارتـکاب جنایت هـای گوناگونـی چـون جنایـت علیه 

بشریـت، جنایـت جنگـی و در نهایـت مرتکـب نسـل زدایی نیـز شـده اند. در آخریـن مورد سـازمان عفـو بین الملـل در واکنش 

بـه تیربـاران شـدن صمـد امیـری مسـئول دفر سـاحوی کمیسـیون حقـوق بـشر در ولایت غـور، طالبـان را متهم بـه ارتکاب 

جنایـت جنگـی کرده انـد. در مـورد نسل کشـی نیز این سـوال پرسـیده می شـود، چند نفر کشـته شـود تا نسل کشـی قلمداد 

شـود؟ جـواب مشـخص نـدارد و یـا تعـداد مشـخص نـدارد کـه چند نفر کشـته شـوند تـا این جـرم را نسل کشـی تعریـف کرد، 

امـا ویژگی هـا و معناهایـی را کـه از نسل کشـی بیـرون داده انـد نشـان میدهـد؛ هر گـروه قومی کـه شـاهد جنایت های چون 

قتـل گروهـی، صدمـه دیـدن شـدید روحی، تحمیـل کردن شرایط نامناسـب زیسـتی و ویران گـری را تجربه کرده باشـند، در 

واقـع در معـرض نسل کشـی قـرار گرفته انـد. بـا ایـن حال، گـروه طالبـان در برابـر هزاره هـای افغانسـتان مرتکب نسل کشـی 

یـا ام الجنایـت شـده اند. نسل کشـی را بـه دلیـل سـنگینی و فاجعه بـار بـودن آن، ام الجنایـت یـا مـادر جنایت هـا خوانده انـد 

کـه طالبـان مرتکـب آن نیـز شـده اند. بـا توجـه بـه اتهام هـا و ادعاهای کـه علیـه طالبان وجـود دارد، بایـد این گـروه در تمام 

گفت وگوهـا پاسـخ گو باشـند. مخصوصـا ایـن کـه قسـمت بزرگـی از ایـن جنایـات در زیـر تسـلط امـارت اسـامی طالبان در 

افغانسـتان انجـام شـده اسـت، حـالا اگر طالبـان در گفت وگوهـای صلح اصرار بـر نظام امارت اسـامی دارند بایـد جرم های 

را کـه مسـوولان امـارت اسـامی مرتکـب شـده اند، نیز بپذیرنـد. هرچند ممکن اسـت که مذاکـره کنندگان فعلـی طالبان در 

ایـن جنایـات دسـت نداشـته باشـند امـا به دلیل بـودن در این گروه، حمایـت از این گروه و تشـویق و ترغیـب و باورهای آنان 

بـه چنیـن جنایـات بالاخـره بایـد طالبـان را وادار بـه پاسـخ گویی کنـد. طـرح ایـن مسـایل در میز مذاکـره با طالبـان حداقل 

ایـن حسـن را دارد کـه زندانیـان طالبـان نبایـد آنگونـه کـه توافق شـده اسـت، بدون قیـد و شرط آزاد شـوند و طالبـان از یک 

گـروه جنایتـکار به آسـانی ترئه شـوند. 

 خالق ابراهیمی



 سال چهارم  شماره 161   شنبه  24 حوت 1398  
14 مارچ 2020  قیمت: 20 افغانی

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: محمد احمدی
شماره تماس: 0794332957

ایمیل: 
سردبیر: خالق ابراهیمی
ویراستار: سهراب سروش

دیزاین: موسی آتبین

ساختار تشکیلاتی طالبان

امیر: ملا  هیبت الله آخندزاده

آخرین مرجع سیاسی، مذهبی و 

امور نظامی و رئیس شورای رهری 

معاونان: 

سراج الدین حقانی

فرمانده نظامی و عملیاتی 

شبکه حقانی

ملا محمد یعقوب
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ملا اختر منصور 

بود

کشته شده

ملا اختر منصور

رهبر پیشین که در یک حمله پهبادی می 

2018 کشته شد.

ملا اختر منصور معاون ملاعمر بود

ملاعمر، بنیان گذار و رهبر پیشین 

طالبان که در جولای 2015 خبر 

مرگش منتشر شد.

شورای رهری متشکل از 18 نفر است و مسؤولیت این شورا، تبیین اسراتژی، سیاستگذاری و تصمیمگیری نهایی است. افراد آن را وزیران، دیپلومات ها، والی ها، 

فرماندهان نظامی سابق طالبان و شخصیت های مذهبی تشکیل می دهند.

کمیسیون ها )کابینه وزیران(

این کمیسیون ها شامل نظامی، سیاسی، مالی، صحت، معارف، اطاعات و فرهنگ، شهدا و دیگران می باشد.

فرماندهان میدانی و والیان سایه

بعضی از اعضا از شخصیت های مختلف.


